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این مقاله توسط نرم افزار تورنیتین   
بررسی شده 

.یا سرقت ادبی تثبیت نگردید

 چچککییددهه 
در  ،های آن جریمۀ مالی بودههای مختلفی دارد که یکی از گونه تعزیرات گونه 

تاکنون دو دیدگاه جواز  دارد و مورد جواز و عدم جواز آن اختلاف فقهی وجود
نقدی یا    هٔجریم  شده است.وران اسلامی نقلاز اندیشه   أله و عدم جواز در این مس

کاربردی از  معاصر  دوران  در  بازدارنده  مالی  تعزیر  مبحث  ترین  و  یجرادر  م 
این است که در زمان حاضر، کارآرایی دیدگاه  ؤ . سشودشمرده می جنایات   ال 

و یا کارآرایی دیدگاه عدم جواز؟ این مقاله با در   بودهجواز جریمه مالی بیشتر  
پرسش این  توصیفی نظرداشت  روش  به  کتابخانه   -،  از  استفاده  با  های  تحلیلی 

بیان علتبررسی دلایل هر با    فزیکی و مجازی، های  دو فریق مجوز و مانع و 
که جواز جریم   ،هادیدگاهاختلاف   رسید  نتیجه  این  اتکا  ۀ به  براساس  بر    ءمالی 

جامعه و ضرورت    ،قیاس اولویت و مصلحت مردم،  آثار صحابه ،  روایات  ،آیات
حفظ نظام، راجح است و بازدارندگی آن نسبت به هر تعزیر دیگری در این دوران  

رسد. بیشتر به نظر می 
تعزیر  ::ککللییددیی للماماتت کک  جریمه جریمه   ، مالی   تعزیرات،  جریمه  ،  نقدی،    مالی، 

جرایم تعزیری.

2706 6428 2707 76-51: /صصففححااتت، 2025: /سساالل ،1: /ششماماررهه ،6: /ججللدد   7462

:: AAttııff // ننححووۀۀ ااررججااعع ددههیی اازز اایینن ممققااللهه ددرر پپااووررققیی 
 . 76-51، (1403  جدی)1/ 6مجله دیوان ، "بررسی مبانی فقهی جریمه مالی در باب تعزیرات"، عبدالحق حبیبی صالحی

Abdulhaq Habibi Salehi, "Tazir Cezaları Alanında Uygulanan Mali Cezaların Fıkhî Temellerinin İ
6/1 2025), 51-76.
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مجله علمی- تحقیقی بین المللی دیوان؛ جلد 6، شماره 1، زمستان ١٤٠3 و بهار 1404

  االململلخخصص  

الغرامات النقدیة أو المالیة فی العصر الحاضر هی العقوبات والجرائم الوحیدة الرادعة الأكثر و قابلة  

للتطبیق فی المجتمع. هذه القضیة كانت ولا تزال واحدة من القضایا التی یتنازع علیها فقهاء الأمة  

حول هذه    وجهة النظر بالترخیص و الأخرى عدمهن نری فیها  الإسلامیة من قدیم إلی الآن. حتی الآ 

الإسلامیین. والمثقفین  العلماء  عن  النظریتین    فلدى  المسألة  كلتا  والسنة  أصحاب  القرآن  من  أدلة 

والادلة العقلیة و یثبتون أرائهم الفقهیة. السوال هو، فی الوفت الحاضر مدی فائدة وجهة نظر جواز  

، طرحها هذا السؤالیة ؟ فهذه المقالة مع  العقوبة المالیة أکثر آو وجهة نظر عدم جواز العقوبة المال

بأدلة    بعد النظرین قد توصلت إلَ  یزیالمجاستقراء وتتبع  بیان أسباب اختلاف کل  ن والمانعین و 

استنتاج مفاده أن نرجح جواز الغرامات المالیة بناء علَ الآیات والاحادیث وآثار الصحابة والقیاس 

وضع الجرائم المالیة أکثر  وأن    ورعایته   لَ حفظ النظامعالأولویة ومصلحة العامة والمجتمع والحاجة  

 .فی هذا العصر من التعزیرات والعقوبات الأخری جمیعا اردع

الجرایم    غرامةالمالیة،، المجازات المالیة،الجریمة   ،التعزیرات، التعزیر المالی  االلککللماماتت  االملمففتتااححییةة::

 التعزیریة. 

 

 

 
 

 

 

Ta'zîratın çeşitli türleri bulunmaktadır; bunlardan biri lardır
dığı konusunda ı , biri caiz olduğu diğeri de caiz 

olmadığı yönünde İslam düşünürler arasında iki ana görüş bulunmaktadır. 
Çağımızda nakit ve ya ok kulanılan ve caydırıcılığı fazla olan

Araştırmanın sorusu, bu görüşlerden caiz görüşü mü daha etkin yoksa caiz 
olmadığı görüşü mü? Bu makale bu soru kapsamınada, 

yararlanarak iki farklı görüşün de sundukları deliller 
ışığında, şu sonuca varılımıştır ki Kur’ân, Hadisler, S habe görüşleri, Kıyas ve 
maslahata binaen toplum ve yönetimi koruma ihtiycı ışığında öncelik
olunan ve caydırıcılığına göre diğer ceza türlerine nisbeten fazla görülmektedir.

Ta'zîrat, Ceza, Mali Tazîr, Mali Ceza, Nakit Ceza, Tazîr Suçları.
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۵۳

بررسی مبانی فقهی جریمه مالی در باب تعزیرات

Ta'zîratın çeşitli türleri bulunmaktadır; bunlardan biri lardır
dığı konusunda ı , biri caiz olduğu diğeri de caiz 

olmadığı yönünde İslam düşünürler arasında iki ana görüş bulunmaktadır. 
Çağımızda nakit ve ya ok kulanılan ve caydırıcılığı fazla olan

Araştırmanın sorusu, bu görüşlerden caiz görüşü mü daha etkin yoksa caiz 
olmadığı görüşü mü? Bu makale bu soru kapsamınada, 

yararlanarak iki farklı görüşün de sundukları deliller 
ışığında, şu sonuca varılımıştır ki Kur’ân, Hadisler, S habe görüşleri, Kıyas ve 
maslahata binaen toplum ve yönetimi koruma ihtiycı ışığında öncelik
olunan ve caydırıcılığına göre diğer ceza türlerine nisbeten fazla görülmektedir.

Ta'zîrat, Ceza, Mali Tazîr, Mali Ceza, Nakit Ceza, Tazîr Suçları.
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مجله علمی- تحقیقی بین المللی دیوان؛ جلد 6، شماره 1، زمستان ١٤٠3 و بهار 1404

  ممققددممهه  
جراۀ  جریم از  نوعی  نقدی  یا  در  یمالی  تعزیری  جرایم  برای  است.  تعزیری  اسلامی  م  شْیعت 

وضع و  ،  شدت و خفت جرم، شخصیت مجرم تعیین آن با توجه به،  مجازات خاصی تعیین نشده
شده؛ زیرا اداره جامعه، حفظ   گذاشته   یحاکم شْع  ۀحالت قضیه، شْایط زمان و مکان بر عهد 

محدودیت    ، نظام حکومت اسلامی، رعایت حقوق مردم، تأمین عدالت موقوف بر وضع قوانین
تا سایر مردم جامعه در امن و امنیت   ؛تأدیب متخلفان و مجازات مجرمان است، آزادی شهروندان

انجام نشد، حرمتی برای  اگر تأدیب متخلف و مجازات مجرم  و عدالت اجتماعی زندگی کنند. 
ماند و نظام حکومت، اجتماع، سیاست، اقتصاد و اخلاق مختل  مال و ناموس مردم باقی نمی ،  جان
ن اختلال کنندگان قوانین جزایی  جهت خردمندان جهان برای استقرار نظام و زدود  این   گردد. از می 

 اند. برای هر جرم مجازات مناسب مشخص کرده،  اند م و مجازات را مقرر کردهیجرا  ، را وضع کرده
ن و ائمه مذاهب مورد اختلاف نظر است که به دیدگاه مجوز و  یاز دوران تابع  ی مال ۀ  جریم 

و در   الله  مرحمهاند. در رأس مجوزین امام مالک، ابو یوسف و امام احمد بن حنبل  تقسیم شده مانع  
قرار   الله  مرحمهرأس مانعین، امام ابوحنیفه، امام محمد بن حسن شیبانی و یک قولی از امام شافعی  

 1  دارد.
طور مختصر و یا کتب فقه مذاهب مختلف به   اته در اممالی،  ۀ  جریم   أله ها در مساین دیدگاه  

رحمه  اند. امام شوکانی سریع از آن گذشته  یا هم به این مسأله اشاره نموده و؛ هم پراکنده وجود دارد

»أعلام الموقعین« و »إغاثة    »الطرق الحكمیة«،در    رحمه الله  ، امام ابن القیم جوزی»نیل الاوطار«در    الله
»زاد   و  تیمیه    المعاد«،اللهفان«  اللهابن  الفتاوی«،در    رحمه  در    »مجموع  مالکی  فرحون  »تبصرة  ابن 

  »رد المحتار«،علامه ابن عابدین شامی در   »البحر الرائق«،در    یعلام ابن نجیم كبیر مصر   الحکام«،
و دیگر فقیهان   »لسان الحکام«حلبی در  ه و ابن الشحن  »معین القضاة«در   رحمه اللهشمس الحق افغانی 

 اند.مختصر و گذرا بیان کرده ۀ گونبه  را  و نویسندگان، این مسأله 
افغانستان، مسأل   بر  امارت اسلامی و حاکمیت آن    ۀجریم  ۀ با تحول جدید در کشور و فتح 

الآراء است؛ بنابراین، بنده بر  ه جواز و عدم جواز آن بازتاب گسترده یافت که تا هنوز معرک،  نقدی

 
)بیروت: دار   رد المحتار ؛ ابن عابدین شامی،  5/345تا(،  )بیروت: دار الفكر، بیفتح القدير  کمال الدین ابن الهمام،    1

؛  1/262تا(،  )بیروت: دارالکتب العلمیه، بی  المهذبابواسحاق ابراهیم بن علی شیرازی،    ؛3/184 هـ.ق(، 1412الفکر،
؛ ابن القیم محمد  1/49تا(،  )بيوت: دارالكتب العلمية، بی  الحسبة فی الاسلام ،  ابن تیمیه احمد بن عبدالحليم حرانی

هـ.ق(،    1428)مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، طبع الأول،    الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةبکر الجوزیة،  بن ابی
الجوزیه،  386 بکر  ابی  بن  محمد  قیم  ابن  الموقعین ؛  والتوزيع،    اعلام  للنشر  الجوزي  ابن  دار    1423)سعودی: 

 .12/307تا(، )بیروت: دارالفکر، بی المحلی بالآثار؛ ابن حزم علی بن احمد اندلسی، 2/75هـ.ق(،

اجرای   ۀ دیدگاه ترجیحی به اعتبار مکان و زمان را که شایست  ،تحقیق نمودهآن شدم که مسأله را  
 تعزیرات است، روشن نمایم.

  ففللسسففهه  تتععززییررااتت  ..    11
منع آمده؛ زیرا فرد تعزیر شده را نکوهش نموده از ارتکاب جرایم   و  تعزیر به معنای نکوهیدن و رد

تأدیبی است مادون حد شْعی که به خاطر  دارد. در اصطلاح فقه اسلامی  می   زندگی باز  هٔ در آیند 
مواردی واجب می  بندگان در  یا حق  متعال  معین شْعی در آن وجود  حق خدای  که حد  گردد 

ندارد معینی  حد  و  باشد  است.   ؛نداشته  مسلمین  قاضی  یا  امام  رأی  به  منوط  از    2بلکه  هدف 
جهت  این  پیشه در جامعه است، ازکار و جرایم مشروعیت تعزیرات نکوهش و سرزنش افراد جنایت

پیشگان را از تکرار جرم و دیگران را اند؛ زیرا جرایمغیرمعین نامیده ۀتعزیرات را کیفرهای بازدارند
 3دارد. از ارتکاب جنایت و ترک واجبات باز می 

  ههاایی  تتععززییررااتت  گگووننهه  ..    22
 مجازات تعزیری که در فقه اسلامی تذکر یافته قرار زیر است:

 ؛ )تازیانه زدن(مجازات بدنی  .1
 ؛مجازات حبس و زندانی کردن .2
 ؛ مجازات با قتل .3
 ؛ تحقیر و توهین .4
 ؛تبعید از شهر محل زندگی یا کشور .5
 ؛ها در خریدوفروشمحدودیت .6
 ؛ وکارممنوعیت از کسب .7
 ؛الخروج شدن از شهر و کشورممنوع .8
 ؛محرومیت از منصب و وظیفه .9

 ؛ سرزنش کردن و سخنان درشت گفتن .10
 ؛رسانی به مردم تطهیر یا اطلاع  .11
 ؛ گیردحرم صورت می  هجان پناهند  تحریم مواد غذایی؛ همان کاری که با .12

 
؛  9/36هـ.ق(،  1421)بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع، المبسوط، سرخسی مدد بن احشمس الائمه محم 2

 .5/345، فتح القديرابن الهمام، 
  –   368  -   1/366هـ.ش(،    1406)قاهره: مكتبة الكليات الأزهرية،    تبصرة الحكام ،  بن فرحون  يعمریابراهیم بن علی    3

 . 424تا(،  )قاهره: دار الحديث، بی الأحكام السلطانية، ی؛ ابوالحسن علی بن محمد ماورد370
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بررسی مبانی فقهی جریمه مالی در باب تعزیرات

اجرای   ۀ دیدگاه ترجیحی به اعتبار مکان و زمان را که شایست  ،تحقیق نمودهآن شدم که مسأله را  
 تعزیرات است، روشن نمایم.

  ففللسسففهه  تتععززییررااتت  ..    11
منع آمده؛ زیرا فرد تعزیر شده را نکوهش نموده از ارتکاب جرایم   و  تعزیر به معنای نکوهیدن و رد

تأدیبی است مادون حد شْعی که به خاطر  دارد. در اصطلاح فقه اسلامی  می   زندگی باز  هٔ در آیند 
مواردی واجب می  بندگان در  یا حق  متعال  معین شْعی در آن وجود  حق خدای  که حد  گردد 

ندارد معینی  حد  و  باشد  است.   ؛نداشته  مسلمین  قاضی  یا  امام  رأی  به  منوط  از    2بلکه  هدف 
جهت  این  پیشه در جامعه است، ازکار و جرایم مشروعیت تعزیرات نکوهش و سرزنش افراد جنایت

پیشگان را از تکرار جرم و دیگران را اند؛ زیرا جرایمغیرمعین نامیده ۀتعزیرات را کیفرهای بازدارند
 3دارد. از ارتکاب جنایت و ترک واجبات باز می 

  ههاایی  تتععززییررااتت  گگووننهه  ..    22
 مجازات تعزیری که در فقه اسلامی تذکر یافته قرار زیر است:

 ؛ )تازیانه زدن(مجازات بدنی  .1
 ؛مجازات حبس و زندانی کردن .2
 ؛ مجازات با قتل .3
 ؛ تحقیر و توهین .4
 ؛تبعید از شهر محل زندگی یا کشور .5
 ؛ها در خریدوفروشمحدودیت .6
 ؛ وکارممنوعیت از کسب .7
 ؛الخروج شدن از شهر و کشورممنوع .8
 ؛محرومیت از منصب و وظیفه .9

 ؛ سرزنش کردن و سخنان درشت گفتن .10
 ؛رسانی به مردم تطهیر یا اطلاع  .11
 ؛ گیردحرم صورت می  هجان پناهند  تحریم مواد غذایی؛ همان کاری که با .12

 
؛  9/36هـ.ق(،  1421)بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع، المبسوط، سرخسی مدد بن احشمس الائمه محم 2

 .5/345، فتح القديرابن الهمام، 
  –   368  -   1/366هـ.ش(،    1406)قاهره: مكتبة الكليات الأزهرية،    تبصرة الحكام ،  بن فرحون  يعمریابراهیم بن علی    3

 . 424تا(،  )قاهره: دار الحديث، بی الأحكام السلطانية، ی؛ ابوالحسن علی بن محمد ماورد370
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۵۶

مجله علمی- تحقیقی بین المللی دیوان؛ جلد 6، شماره 1، زمستان ١٤٠3 و بهار 1404

 ؛ احضار در مجلس قضا .13
 ؛اعلام مجرد جرم .14
 ؛ قطع رابطه  .15
مالی که به دو شکل ممکن است: الف: اخذ پول و تملک و مصادره آن. ب:   ۀ جریم . 16

 4توقیف موقت مال و برگرداندن آن در پایان مدت به صاحبش.
گونه   از  جریمه یکی  و  مجازات  فوق  جریم های  تعزیری،  که    ۀ های  است  نقدی  یا  مالی 

گذاری تجربه گردیده و به اثبات رسیده های مختلف قانونبازدارندگی آن از جرم و جنایت در زمینه 
 است. 

  ههاایی  ححدد  وو  تتععززییرر  تتففااووتت  ..    33
 گردد: میان حد و تعزیر تفاوت هایی وجود دارد که در زیر بیان می 

حدود از سوی شْیعت معین است و تعزیرات از سوی شارع معین نیست، بلکه مفوض   .1
 ؛حاکم و قاضی است ،به رأی امام

 ؛ گردد گردد، اما تعزیرات با شبهات واجب می حدود با شبهات برطرف می  .2
 ؛حدود بر کودکان واجب نیست، اما تعزیرات بر کودکان هم وارد است .3
 5؛ حدود بر ذمی وارد است .4
حد و اجرای مختص به حاکم و قضاء است؛ اما تعزیر را غیر حاکم و قاضی مانند شوهر  .5

 ؛ توانند اجراء کنند و بادار نیز می 
 ؛ اما در تعزیر کارآمد نیست ؛رجوع در حد مفید است .6
گاهی با تقادم   اما نباید حدود را ترک کند و؛  در حدود سفارش و شفاعت مجاز نیست .7

 6تعزیر بر عکس آن است.شود؛ اما ساقط می 
  تتععززییرر  ددرر  ااسسلالامم  ..    44

انحراف ،  سازی جامعه از انواع ظلم و ستممانند دیگر شْایع آسمانی برای پاک  شْیعت اسلام نیز به 
در   حدود  تشریع  بر  افزون  فساد،  مرتکب  جرایمو  دیگر  ویژه،  مستحق    جرایمشوندگان  نیز  را 
ها  ها را به خود انسانها و تعیین کم و کیف آنمجازات  گونه مجازات و سرزنش دانسته و اختیار این

 
؛ ابن فرحون،  401(،  هـ.ش  1393،  البابي الحلبيمصطفی  )قاهره:    لسان الحكامابن الشحنه محمد بن احمد حلبی،    4

الأحكام ومناهج  الأقضية  أصول  في  الحكام  الأزهرية،    تبصرة  الكليات  مكتبة  ابن  2/290  هـ.ش(،  1406)قاهره:  ؛ 
 . 61/ 4هـ.ش(،  1412)بیروت: دار الفکر،  رد المحتارعابدین، 

 .1/486م(،  1996)بیروت: مکتبة لبنان ناشْون، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم محمد علی تهانوی،  5
 .60/ 4،  رد المحتارابن عابدین شامی،  6

واقع مجازاتی است که از طرف حاکمیت    این تعزیرات در  7ها داده است.ویژه به حکام آنو به 
منظور حفظ نظم و رعایت مصلحت جامعه در قبال تخلف از قانون، مقررات و نظام  اسلامی به 

مالی یا نقدی عبارت از پرداخت مال به کیفر انجام جرمی است که    ۀ جریم گردد.  اسلامی تعیین می 
 گردد.فرد به آن محکوم می 

به    تواند مجرمان را محکومپرسش اساسی در این مورد این است که آیا حکومت اسلامی می  
  ، دیگر آیا قلمرو تعزیرات بازدارنده محدود به ضرب  عبارتنقدی کند؟ به   ۀ تعزیر مالی یا جریم 

دارد و حاکم شْع می و    حبس یا عمومیت  است  را شامل    ،تواند توبیخ  بازدارنده  تعزیر  هرگونه 
های مالی نیز  دیگر آیا تعزیر تنها اختصاص به کیفر بدنی دارد یا جریمه   عبارتتعزیرات کند؟ به 

 توانند تعزیر باشد؟می 

  ممااللیی      ۀۀ  ججوواازز  وو  ععددمم  ججوواازز  ججررییمم  ..    55
  عبارت مورد مشروعیت و عدم مشروعیت یا به   مالی و نقدی از مسائل اجتهادی است. در  ۀ جریم

نظر دارند. برخی    وران اسلامی اختلافجواز و عدم جواز آن، فقهای امت و اندیشه   ۀدیگر دربار 
یوسف یعقوب القاضی صاحب    ابو  مانند: امام مالک بن انس اصبحی، صاحب مذهب مالکیه و

، قائل به جواز و برخی مانند:  رحمه الله تعالیامام ابی حنیفه و امام احمد بن حنبل صاحب مذهب حنبلیه  
امام ابوحنیفه صاحب مذهب حنفیه، امام محمد بن حسن شیبانی و امام محمد بن ادریس شافعی  

، قائل به عدم جواز و مشروعیت هستند. در زیر به بررسی این دو  رحمه الله تعالیصاحب مذهب شافعیه  
 :پردازیمدیدگاه می 

  ددییددگگااهه  ممااننععیینن      ..11..    55
، جمله امام ابوحنیفه   معاصر مانند جمهور حنفیه ازوران اسلامی متقدم و  و اندیشه   علماء فقهبرخی  

  ۀشافعی در مذهب جدید و حنابله در برخی موارد، تعزیر و جریم،  ها جمهور مالکی ،  امام محمد 
باز شدن    ۀ مالی منسوخ، غصب و تلف مال دیگران و وسیل  ۀ دانند؛ زیرا جریممالی را مشروع نمی 

استفاده دستگاه حکومت است و برای آن آیات و روایات دلایل عقلی    درب ظلم ستمگران و سوء 
 8سازند. را مستند می 

 
 . 4/60، ردالمحتاربن عابدين، ا 7
رد ؛ ابن عابدین،  5/44تا(،  )بیروت: دار الكتاب الاسلامي، بی، البحر الرائق  الدین بن ابراهیم مصریابن نجیم زین   8

  1395)قاهره: مطبعه مصطفى البابي الحلبي واولاده،  بدایه المجتهد؛ ابن رشد محمد بن احمد قرطبی، 4/66، المحتار
  (،هـ.ق  1384  المصريه،   )قاهره: دار الكتب   الجامع لاحکام القرآن؛ ابوعبدالله محمد بن احمد قرطبی،  9/319(،  هـ.ق

، ابن  5/337(،  هـ.ق   1392)بیروت: دار إحياء التراث العربي،  المجموع الدین یحیی بن شْف النووی،  ؛ محی 4/260
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بررسی مبانی فقهی جریمه مالی در باب تعزیرات

واقع مجازاتی است که از طرف حاکمیت    این تعزیرات در  7ها داده است.ویژه به حکام آنو به 
منظور حفظ نظم و رعایت مصلحت جامعه در قبال تخلف از قانون، مقررات و نظام  اسلامی به 

مالی یا نقدی عبارت از پرداخت مال به کیفر انجام جرمی است که    ۀ جریم گردد.  اسلامی تعیین می 
 گردد.فرد به آن محکوم می 

به    تواند مجرمان را محکومپرسش اساسی در این مورد این است که آیا حکومت اسلامی می  
  ، دیگر آیا قلمرو تعزیرات بازدارنده محدود به ضرب  عبارتنقدی کند؟ به   ۀ تعزیر مالی یا جریم 

دارد و حاکم شْع می و    حبس یا عمومیت  است  را شامل    ،تواند توبیخ  بازدارنده  تعزیر  هرگونه 
های مالی نیز  دیگر آیا تعزیر تنها اختصاص به کیفر بدنی دارد یا جریمه   عبارتتعزیرات کند؟ به 

 توانند تعزیر باشد؟می 

  ممااللیی      ۀۀ  ججوواازز  وو  ععددمم  ججوواازز  ججررییمم  ..    55
  عبارت مورد مشروعیت و عدم مشروعیت یا به   مالی و نقدی از مسائل اجتهادی است. در  ۀ جریم

نظر دارند. برخی    وران اسلامی اختلافجواز و عدم جواز آن، فقهای امت و اندیشه   ۀدیگر دربار 
یوسف یعقوب القاضی صاحب    ابو  مانند: امام مالک بن انس اصبحی، صاحب مذهب مالکیه و

، قائل به جواز و برخی مانند:  رحمه الله تعالیامام ابی حنیفه و امام احمد بن حنبل صاحب مذهب حنبلیه  
امام ابوحنیفه صاحب مذهب حنفیه، امام محمد بن حسن شیبانی و امام محمد بن ادریس شافعی  

، قائل به عدم جواز و مشروعیت هستند. در زیر به بررسی این دو  رحمه الله تعالیصاحب مذهب شافعیه  
 :پردازیمدیدگاه می 

  ددییددگگااهه  ممااننععیینن      ..11..    55
، جمله امام ابوحنیفه   معاصر مانند جمهور حنفیه ازوران اسلامی متقدم و  و اندیشه   علماء فقهبرخی  

  ۀشافعی در مذهب جدید و حنابله در برخی موارد، تعزیر و جریم،  ها جمهور مالکی ،  امام محمد 
باز شدن    ۀ مالی منسوخ، غصب و تلف مال دیگران و وسیل  ۀ دانند؛ زیرا جریممالی را مشروع نمی 

استفاده دستگاه حکومت است و برای آن آیات و روایات دلایل عقلی    درب ظلم ستمگران و سوء 
 8سازند. را مستند می 

 
 . 4/60، ردالمحتاربن عابدين، ا 7
رد ؛ ابن عابدین،  5/44تا(،  )بیروت: دار الكتاب الاسلامي، بی، البحر الرائق  الدین بن ابراهیم مصریابن نجیم زین   8

  1395)قاهره: مطبعه مصطفى البابي الحلبي واولاده،  بدایه المجتهد؛ ابن رشد محمد بن احمد قرطبی، 4/66، المحتار
  (،هـ.ق  1384  المصريه،   )قاهره: دار الكتب   الجامع لاحکام القرآن؛ ابوعبدالله محمد بن احمد قرطبی،  9/319(،  هـ.ق

، ابن  5/337(،  هـ.ق   1392)بیروت: دار إحياء التراث العربي،  المجموع الدین یحیی بن شْف النووی،  ؛ محی 4/260
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مجله علمی- تحقیقی بین المللی دیوان؛ جلد 6، شماره 1، زمستان ١٤٠3 و بهار 1404

  ااددللهه  ممااننععیینن  ..    11..    11..    55
  آآییااتت  ققررآآنن  ..    11
اسِ بِالْإثِمِْ وَ  وَ لا تأَْكلُوُا أمَْوالكَُمْ بیَنكَُمْ بِالبْاطِلِ وَ تدُْلوُا بِها إِلََ الحُْكَّامِ لتَِأْكلُوُا فرَیقاً مِنْ أمَْوالِ النَّ ﴿

 9. ﴾أنَتُْمْ تعَْلمَُونَ 
وَ   یا أیَهَا الَّذینَ آمَنوُا لا تأَْكلُوُا أمَْوالكَُمْ بیَنكَُمْ بِالبْاطِلِ إلِاَّ أنَْ تكَُونَ تِجارةًَ عَنْ ترَاضٍ مِنكُْمْ ﴿ 

 10.﴾لا تقَْتلُوُا أنَفُْسَكُمْ إنَِّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحیماً 
  ررووااییااتت  ننببوویی  ..    22
 11. {المُْسْلِمِ عَلََ المُْسْلِمِ حَراَمٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرضُْهُ كلُر }
 12.{إنَِّ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالكَُمْ حَراَمٌ عَلَیكُمْ كَحُرمَْةِ یوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْركُِمْ هَذَا فِى بلََدِكُمْ هَذَا} 
روش استدلال از آیات و احادیث این است که تمامی این آیات و احادیث خوردن مال مردم   

صورت تمامی  با  باطل  طریق  به  می را  حرام  جریمهایش،  جنایت  ۀ داند.  مال  گرفتن  یا  کار  مالی 
شکلی از خوردن مال مردم به طریق باطل است و گرفتن مال مردم بدون    ۀ خاطر ارتکاب جریم به 

 13شود. قوی بر فرد ضعیف شمرده می فرد رضایت آنان نوعی از غصب 
  عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قیَسٍ، أنَهَْا سَمِعَتْهُ، تعَْنِی النَّبِی صَلََّ الله عَلیهِ وسَلَّمَ یقُولُ: لیَسَ فِی المَْالِ حَقٌّ } 

كَاةِ   14. {سِوَى الزَّ
شده روش استدلال این است که در حدیث شْیف تنها یک صورت گرفتن مال مردم مشخص 

 که زکات است، علاوه از این گرفتن مال مردم گناه و حرام است. 
  ععققلل  ..    33

ه  یابند و مال مردم را بدر صورت اجرای مجازات مالی و نقدی، ظالمان به گرفتن مال مردم راه می 
که در مجازات مالی میان ثروتمند و ناتوان تفکیک طبقاتی  گیرند. دیگر اینهای مختلف می روش

 
  الام ؛ محمد بن ادریس شافعی،  2/428(،  هـ.ق  1388)مصر: مكتبه القاهره،    المغنی قدامه عبدالله بن احمد حنبلی،  

 .4/256(، هـ.ق 1410)بیروت: دار المعرفه،
 . 1/188بقره ال 9

 .4/29نساء  ال 10
تا(، ، محقق. محمد فواد عبد الباقی )بیروت: دار إحياء التراث العربي، بی صحیح مسلممسلم بن الحجاج نيشاپوری،    11

 (. 2564) 10"تحریم ظلم مسلم"،  
 (.1218) 19مسلم، "تحریم ظلم مسلم"،   12
؛ محمد طاهر بن  1/88(، هـ.ق 1420 )بیروت: مؤسسه الرساله، تیسیر الکریم الرحمنعبدالرحمن بن ناصر سعدی،  13

 . 2/187هـ.ق(،  1420)بيوت: مؤسسه التاريخ العربي،  التحریر والتنویر محمد بن عاشور ، 
، تحقیق. محمد فواد عبدالباقی )بیروت: دار الفكر، سنن ابن ماجهابی عبدالله محمد بن یزید بن ماجه قزوينی،    14

 (. 660) 27(، "الزکاة"، 1430)بیروت: دار الرساله العالمية،  السنن؛ محمد ترمذی، (1789) 3تا(، "زکات"، بی

بضاعت توان پرداخت را  تواند پرداخت کند و ناتوان و کمکه ثروتمند می آید؛ چنانوجود می به 
 ندارد.

  ننسسخخ  ..    44
ابتدای اسلام بود،  مانعین جواز مجازات مالی ادعا دارند که دلایل مشروعیت مجازات مالی در 

نازل شد   ،که آیات و احادیث هنگامی  باطل  به طریق  حدود فرض و    ؛ تحریم خوردن مال مردم 
مجازات مالی منسوخ گردید. امام ماوردی   وجز زکات گرفتن مال مردم ممنوع    ،زکات مشروع شد 

 15.{بِالغَْراَمَاتِ فلَمَاَّ فُرضَِتِ الحُْدُودُ سَقَطَ الغُْرمُْ أنََّ العُْقُوباَتِ قبَلَْ الحُْدُودِ كَانتَْ  } نویسد:می  رحمه الله

  ددییددگگااهه  ممججووززیینن      ..22..    55
وران اسلامی مانند ابو یوسف، امام شافعی در قول قدیم، امام مالک  و اندیشه   علماء فقهبرخی مانند  

مالی و نقدی را    ۀجریم  الله  مرحمهدر قول مشهور، ابن تیمیه، ابن قیم جوزی و امام ابن حزم اندلسی  
آثار صحابه و دلیل عقلی استناد    ،روایات  ، دانند و برای مبانی مشروعیت آن به آیاتمشروع می 

 16کنند.می 
  ااددللهه  ممججووززیینن  ..    11..    22..    55

 اند:آثار صحابه و ادله عقلی استدلال کرده  ،اصحاب این دیدگاه از روایات
  آآییااتت  ..    11

إلِهِكَ    وَ انْظرُْ إِلَ﴿  فرماید: اسرائیل چنین می بنی   ۀتعامل حضرت موسی با گوسال  ۀ خدای متعال دربار 
گوساله( )اینك هم  موسى به سامرى گفت:  "   17؛ ﴾ظلَتَْ عَلَیهِ عاكِفاً لنَُحَرِّقنََّهُ ثمَُّ لنََنْسِفَنَّهُ فِی الیْمِّ نسَْفاً الَّذی  

سوزانیم و سپس خاكسترش را  پرداختى بنگر و ببین كه چگونه آنرا مىمعبودت را كه پیوسته به عبادتش مى
 . پراكنیممىریزیم و  به دریا مى

وَ ﴿اسرائیل بود  این اله سامری که گوساله ساخته شده از طلای بنی   کریم  قرآنطبق صراحت   
آن مجسمه از طلای مردم را حضرت    18،﴾ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوار   مِنْ بعَْدِهِ مِنْ حُلِیهِمْ   اتَّخَذَ قوَْمُ مُوسى

برای تحقیر و توهین سوزاند و پس از سوزاندن، ذراتش را به دریا ریخت. اکنون   السلامعلیهموسی  

 
 .13/343تا(، )قاهره: دار الحديث، بی الحاوی الکبیرابوالحسن علی بن محمد ماوردی،  15
  المهذب ؛ ابواسحاق ابراهیم بن علی شیرازی،  3/184،  رد المحتار؛ ابن عابدین شامی،  5/345،  فتح القدیرابن الهمام،    16

بی العلمیه،  دارالکتب  حرانی،  1/262تا(،  )بیروت:  عبدالحليم  بن  احمد  تیمیه  ابن  الاسلام  ؛  فی  )بيوت:  الحسبة 
ب العلمية،  الجوزیة،  49/ 1تا(،  یدارالكتب  الشرعية؛  السياسة  في  الحكمية  بکر  386  الطرق  ابی  بن  محمد  قیم  ابن  ؛ 

الموقعین الجوزیه،   والتوزيع،    اعلام  للنشر  الجوزي  ابن  دار  احمد  2/75هـ.ق(،  1423)سعودی:  بن  علی  ابن حزم   ،
 .294 –  2/290، تبصره الحکامابن فرحون،  ؛12/307تا(، )بیروت: دارالفکر، بی آثارالمحلی بال اندلسی، 

 . 20/97طه  17
 .7/148الاعراف  18
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دیوان

۵۹

بررسی مبانی فقهی جریمه مالی در باب تعزیرات

بضاعت توان پرداخت را  تواند پرداخت کند و ناتوان و کمکه ثروتمند می آید؛ چنانوجود می به 
 ندارد.

  ننسسخخ  ..    44
ابتدای اسلام بود،  مانعین جواز مجازات مالی ادعا دارند که دلایل مشروعیت مجازات مالی در 

نازل شد   ،که آیات و احادیث هنگامی  باطل  به طریق  حدود فرض و    ؛ تحریم خوردن مال مردم 
مجازات مالی منسوخ گردید. امام ماوردی   وجز زکات گرفتن مال مردم ممنوع    ،زکات مشروع شد 

 15.{بِالغَْراَمَاتِ فلَمَاَّ فُرضَِتِ الحُْدُودُ سَقَطَ الغُْرمُْ أنََّ العُْقُوباَتِ قبَلَْ الحُْدُودِ كَانتَْ  } نویسد:می  رحمه الله

  ددییددگگااهه  ممججووززیینن      ..22..    55
وران اسلامی مانند ابو یوسف، امام شافعی در قول قدیم، امام مالک  و اندیشه   علماء فقهبرخی مانند  

مالی و نقدی را    ۀجریم  الله  مرحمهدر قول مشهور، ابن تیمیه، ابن قیم جوزی و امام ابن حزم اندلسی  
آثار صحابه و دلیل عقلی استناد    ،روایات  ، دانند و برای مبانی مشروعیت آن به آیاتمشروع می 

 16کنند.می 
  ااددللهه  ممججووززیینن  ..    11..    22..    55

 اند:آثار صحابه و ادله عقلی استدلال کرده  ،اصحاب این دیدگاه از روایات
  آآییااتت  ..    11

إلِهِكَ    وَ انْظرُْ إِلَ﴿  فرماید: اسرائیل چنین می بنی   ۀتعامل حضرت موسی با گوسال  ۀ خدای متعال دربار 
گوساله( )اینك هم  موسى به سامرى گفت:  "   17؛ ﴾ظلَتَْ عَلَیهِ عاكِفاً لنَُحَرِّقنََّهُ ثمَُّ لنََنْسِفَنَّهُ فِی الیْمِّ نسَْفاً الَّذی  

سوزانیم و سپس خاكسترش را  پرداختى بنگر و ببین كه چگونه آنرا مىمعبودت را كه پیوسته به عبادتش مى
 . پراكنیممىریزیم و  به دریا مى

وَ ﴿اسرائیل بود  این اله سامری که گوساله ساخته شده از طلای بنی   کریم  قرآنطبق صراحت   
آن مجسمه از طلای مردم را حضرت    18،﴾ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوار   مِنْ بعَْدِهِ مِنْ حُلِیهِمْ   اتَّخَذَ قوَْمُ مُوسى

برای تحقیر و توهین سوزاند و پس از سوزاندن، ذراتش را به دریا ریخت. اکنون   السلامعلیهموسی  

 
 .13/343تا(، )قاهره: دار الحديث، بی الحاوی الکبیرابوالحسن علی بن محمد ماوردی،  15
  المهذب ؛ ابواسحاق ابراهیم بن علی شیرازی،  3/184،  رد المحتار؛ ابن عابدین شامی،  5/345،  فتح القدیرابن الهمام،    16

بی العلمیه،  دارالکتب  حرانی،  1/262تا(،  )بیروت:  عبدالحليم  بن  احمد  تیمیه  ابن  الاسلام  ؛  فی  )بيوت:  الحسبة 
ب العلمية،  الجوزیة،  49/ 1تا(،  یدارالكتب  الشرعية؛  السياسة  في  الحكمية  بکر  386  الطرق  ابی  بن  محمد  قیم  ابن  ؛ 

الموقعین الجوزیه،   والتوزيع،    اعلام  للنشر  الجوزي  ابن  دار  احمد  2/75هـ.ق(،  1423)سعودی:  بن  علی  ابن حزم   ،
 .294 –  2/290، تبصره الحکامابن فرحون،  ؛12/307تا(، )بیروت: دارالفکر، بی آثارالمحلی بال اندلسی، 

 . 20/97طه  17
 .7/148الاعراف  18
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دیوان

۶۰

مجله علمی- تحقیقی بین المللی دیوان؛ جلد 6، شماره 1، زمستان ١٤٠3 و بهار 1404

همه طلای مردم به دریا مجاز است؟    پرسش اساسی این است که: آیا سوزاندن و سپس ریختن این
 شود؟آیا این تلف مال مردم و اسراف محسوب نمى 

جا یک هدف عالی و مصلحت مهم مردم و جامعه در نظر بود که آن پاسخ این است كه این 
پرستى در فکر و خاطر مردم بود، روی این هدف و مصلحت لازم شد كه با بتى  كوبیدن فكر بت

ها  فساد در میان مردم باقی بماند و در آینده  ۀتا مبادا ماد  ؛ چنین معامله شودهرچند از مال مردم این
مردم   بعضى  موسی شودانگیز  وسوسه مایهٔ  براى  حضرت  ساختن    السلامعلیه.  در  که  را  طلاهایی  اگر 

به  باقى مى   کارگوساله  افراد  گذاشت و در میان مردم تقسیم مى رفته بود،  كرد، ممكن بود روزى 
شود؛  ها زنده  پرستى از نو در آنجاهل و نادان به نظر قداست به آن نگاه كنند و خاطره گوساله 

مالی    ۀ قیمت و مال مردم را فداى حفظ اعتقاد مردم نمود. این نوع از جریمگران    ۀبنابراین، این ماد
 19خاطر مصلحت حفظ اعتقاد اعمال گردیده است.است که به 

  ررووااییااتت  ..    22
 کنند.از احادیثی که به مشروعیت مجازات مالی صراحت دارند، چنین استدلال می 

نبی کریم  .  1  نزول آیه مسجد ضرار  الله علیه و سلمصلیدر سیرت  از  ایشان پس    20ثابت است که 
این   39.که آتش زده شد و حریق گردید دستور داد که مسجد ضرار منافقان آتش زده شود، چنان

 تحریق دلیل جواز مجازات مالی است. 
خر را دستور دادند    تهای مملو از گوش در سیرت نبوی ثابت است که ایشان در روز خیبر دیگ.  2

که ریخته و شکستانده شد. در حدیثی  ها شکستانده شود، چنانکه مواد آن ریخته شود و خود آن
أنََّ النَّبِی صَلََّ اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ رَأىَ نِیراَناً توُقدَُ یوْمَ خَیبَرَ،  }  خوانیم:به روایت سلمه بن اکوع چنین می 

مَا    قاَلَ: قاَلَ:عَلََ  الإنِسِْیةِ،  الحُمُرِ  عَلََ  قاَلوُا  النِّیراَنُ؟،  هَذِهِ  ألَاَ    توُقدَُ  قاَلوُا:  وَأهَْرقِوُهَا،  اكْسِرُوهَا، 
 21. {نهَُرِیقُهَا، وَنغَْسِلُهَا، قاَلَ: اغْسِلوُا

شد، نوعی از  ها پخته می های که گوشت خر در آناتلاف گوشت خر و شکستاندن دیگ 
 گوید:می  رحمه اللهاند. ابن بطال آن را اجرا نموده الله علیه و سلمصلی مجازات مالی است که پیامبر اکرم 

 22»وهذه القصة أصل فى جواز العقوبة فى المال«. 

 
؛ وهبه  بن مصطفی  4/37هـ.ق(،    1418)بیروت: دار احياء التراث العربى،    انوار التنزیلعبدالله بن عمر بیضاوی،    19

 .16/272هـ.ق(،  1418)دمشق: دارالفكر المعاصر،   التفسیر المنیرزحیلی، 
 .9/107توبه ال 20
بخاری،    21 اسماعیل  بن  البخاریمحمد  النجاه،  صحیح  دار طوق  الغصب"،  هـ.ق  1422  )بیروت:  و  "مظالم   ،)32  
(2477.) 

 .237/ 5هـ.ق(،  1423الرشد، )ریاض: مكتبه  شْح صحیح البخاریابوالحسن علی بن خلف قرطبی، ابن بطال  22

شده که ایشان به حریق کردن دو لباس معصفر دستور دادند، عبدالله بن    در سیرت نبوی ذکر .  3
رَأىَ النَّبِی صَلََّ اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ عَلَی ثوَْبیَنِ مُعَصْفَرَینِ، فَقَالَ:  }  کند:چنین روایت می   عنهاللهرضیعمرو  

آتش زدن لباس معصفر دلیل صریح در    23. {أأَمُركَ أمََرتَكَْ بِهَذَا؟ قلُْتُ: أغَْسِلُهُمَا، قاَلَ: »بلَْ أحَْرقِهُْمَا 
ا الْأمَْرُ بِإِحْراَقِهِمَا فَقِیلَ هُوَ عُقُوبةٌَ وَتغَْلِیظٌ  }  گوید:می   اللهرحمهنووی  الجواز مجازات مالی است. امام   وَأمََّ

الفِْعْلِ لزِجَْرهِِ   هَذَا  مِثلِْ  عَنْ  غَیرهِِ  می   24. {وَزجَْرِ  صنعانی  العُْقُوبَةِ  }:گوید امیرمحمد  عَلََ  ةٌ  حُجَّ وَفِیهِ 
 25.{بِإِتلَْافِ المَْالِ، وَهُوَ أیَ أمَْرُ ابنِْ عَمْرٍو بِتَحْرِیقِهَا

برای مجازات مانعین زکات دستور داده تا خود زکات و برخی از مال او    الله علیه و سلمصلیپیامبر اکرم  .  4
اللَّهِ }  خوانیم:نیز گرفته شود، در روایتی چنین می  رسَُولَ  أنََّ  هِ  جَدِّ عَنْ  أبَِیهِ  عَنْ  حَكِیمٍ  بنِْ  بهَْزِ    عَنْ 

قاَلَ  وسلم  علیه  الله  مَنْ    صلَ  حِسَابِهَا  عَنْ  إِبلٌِ  یفَرَّقُ  وَلاَ  لبَوُنٍ  بِنْتُ  أرَْبعَِینَ  فِى  إِبلٍِ  سَائِمةَِ  كلُِّ  فِى 
طرَْ مَالهِِ عَزمَْةً مِنْ  أعَْطاَهَا مُؤْتجَِراً«. قاَلَ ابنُْ العَْلاءَِ »مُؤْتجَِراً بِهَا. فلََهُ أجَْرهَُا وَمَنْ مَنعََهَا فَإنَِّا آخِذُوهَا وَشَ 

دٍ عَزَ  ءٌ مَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لیَسَ لآلِ مُحَمَّ به گرفتن   الله علیه و سلم صلیدر این حدیث که پیامبر  26. {مِنْهَا شََْ
  ۀ جریم   ه گونزکات مستحق و برخی از مال مانع زکات را دستور داده است، این دلیل جواز مال به 

 مالی و مجازات تخلف از قانون زکات است.
به    در سیرت نبوی ذکر.  5 ایشان دزد میوه سر درخت را  مالی محکوم    ۀ پرداخت جریمشده که 

صلَ الله علیه    عَبْدِ اللَّهِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ عَنْ رسَُولِ اللَّهِ }  خوانیم:اند، در حدیثی چنین می کرده
ءَ عَلَیهِ  أنََّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُْعَلَّقِ فَقَالَ »مَنْ أصََابَ بِفِیهِ مِنْ ذِى حَاجَةٍ غَیرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شََْ   وسلم

ءٍ مِنْهُ فعََلَیهِ غَراَمَةُ مِثلَْیهِ وَالعُْقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَیئًا بعَْدَ أنَْ یئوِْ  یهُ الجَْرِینُ فَبلَغََ ثَمنََ  وَمَنْ خَرَجَ بِشََْ
به    بود   سر درختان  که  بر دزد میوه  الله علیه و سلمصلی  در این حدیث پیامبر اکرم  27. {المِْجَنِّ فعََلَیهِ القَْطعُْ 

 پرداخت تاوان مالی یا تاوان نقدی حکم کرده که خود دلیل واضح برای جواز مجازات مالی است.
  آآثثاارر  وو  ررففتتاارر  صصححااببهه  ..    33

اکرم   پیامبر  از سنت  احادیث رسیده  بر  و سلمصلیمجوزان علاوه  علیه  کرام   الله  رفتار صحابه  و  آثار  از 
 اند:نیز استدلال کرده  عنهالله رضی

 
 (.2077) 4 ، ، "اللباس و الزینه"صحیح مسلمنیشاپوری،  23
)بیروت: دار احیا التراث العربی،    المنهاج شْح صحیح مسلمالدین يحيی بن شْف النووی،  محیالامام ابی زکریا    24

 .14/56،  هـ.ق( 1392طبع الثانی، 
 . 1/461هـ.ق(،  1379)قاهره: مكتبه مصطفى البابي الحلبي،  سبل السلاممحمد بن اسماعیل صنعانی،  25
 (. 1575)  4  ،هـ.ق(، "زکات"  1430)بیروت: دار الرساله العالميه،    سنن ابی داود ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی،    26
 (.1710) 1، "اللقطه"، سنن ابی داودابوداود سجستانی،  27
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دیوان

۶۱

بررسی مبانی فقهی جریمه مالی در باب تعزیرات

شده که ایشان به حریق کردن دو لباس معصفر دستور دادند، عبدالله بن    در سیرت نبوی ذکر .  3
رَأىَ النَّبِی صَلََّ اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ عَلَی ثوَْبیَنِ مُعَصْفَرَینِ، فَقَالَ:  }  کند:چنین روایت می   عنهاللهرضیعمرو  

آتش زدن لباس معصفر دلیل صریح در    23. {أأَمُركَ أمََرتَكَْ بِهَذَا؟ قلُْتُ: أغَْسِلُهُمَا، قاَلَ: »بلَْ أحَْرقِهُْمَا 
ا الْأمَْرُ بِإِحْراَقِهِمَا فَقِیلَ هُوَ عُقُوبةٌَ وَتغَْلِیظٌ  }  گوید:می   اللهرحمهنووی  الجواز مجازات مالی است. امام   وَأمََّ

الفِْعْلِ لزِجَْرهِِ   هَذَا  مِثلِْ  عَنْ  غَیرهِِ  می   24. {وَزجَْرِ  صنعانی  العُْقُوبَةِ  }:گوید امیرمحمد  عَلََ  ةٌ  حُجَّ وَفِیهِ 
 25.{بِإِتلَْافِ المَْالِ، وَهُوَ أیَ أمَْرُ ابنِْ عَمْرٍو بِتَحْرِیقِهَا

برای مجازات مانعین زکات دستور داده تا خود زکات و برخی از مال او    الله علیه و سلمصلیپیامبر اکرم  .  4
اللَّهِ }  خوانیم:نیز گرفته شود، در روایتی چنین می  رسَُولَ  أنََّ  هِ  جَدِّ عَنْ  أبَِیهِ  عَنْ  حَكِیمٍ  بنِْ  بهَْزِ    عَنْ 

قاَلَ  وسلم  علیه  الله  مَنْ    صلَ  حِسَابِهَا  عَنْ  إِبلٌِ  یفَرَّقُ  وَلاَ  لبَوُنٍ  بِنْتُ  أرَْبعَِینَ  فِى  إِبلٍِ  سَائِمةَِ  كلُِّ  فِى 
طرَْ مَالهِِ عَزمَْةً مِنْ  أعَْطاَهَا مُؤْتجَِراً«. قاَلَ ابنُْ العَْلاءَِ »مُؤْتجَِراً بِهَا. فلََهُ أجَْرهَُا وَمَنْ مَنعََهَا فَإنَِّا آخِذُوهَا وَشَ 

دٍ عَزَ  ءٌ مَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لیَسَ لآلِ مُحَمَّ به گرفتن   الله علیه و سلم صلیدر این حدیث که پیامبر  26. {مِنْهَا شََْ
  ۀ جریم   ه گونزکات مستحق و برخی از مال مانع زکات را دستور داده است، این دلیل جواز مال به 

 مالی و مجازات تخلف از قانون زکات است.
به    در سیرت نبوی ذکر.  5 ایشان دزد میوه سر درخت را  مالی محکوم    ۀ پرداخت جریمشده که 

صلَ الله علیه    عَبْدِ اللَّهِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ عَنْ رسَُولِ اللَّهِ }  خوانیم:اند، در حدیثی چنین می کرده
ءَ عَلَیهِ  أنََّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُْعَلَّقِ فَقَالَ »مَنْ أصََابَ بِفِیهِ مِنْ ذِى حَاجَةٍ غَیرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شََْ   وسلم

ءٍ مِنْهُ فعََلَیهِ غَراَمَةُ مِثلَْیهِ وَالعُْقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَیئًا بعَْدَ أنَْ یئوِْ  یهُ الجَْرِینُ فَبلَغََ ثَمنََ  وَمَنْ خَرَجَ بِشََْ
به    بود   سر درختان  که  بر دزد میوه  الله علیه و سلمصلی  در این حدیث پیامبر اکرم  27. {المِْجَنِّ فعََلَیهِ القَْطعُْ 

 پرداخت تاوان مالی یا تاوان نقدی حکم کرده که خود دلیل واضح برای جواز مجازات مالی است.
  آآثثاارر  وو  ررففتتاارر  صصححااببهه  ..    33

اکرم   پیامبر  از سنت  احادیث رسیده  بر  و سلمصلیمجوزان علاوه  علیه  کرام   الله  رفتار صحابه  و  آثار  از 
 اند:نیز استدلال کرده  عنهالله رضی

 
 (.2077) 4 ، ، "اللباس و الزینه"صحیح مسلمنیشاپوری،  23
)بیروت: دار احیا التراث العربی،    المنهاج شْح صحیح مسلمالدین يحيی بن شْف النووی،  محیالامام ابی زکریا    24

 .14/56،  هـ.ق( 1392طبع الثانی، 
 . 1/461هـ.ق(،  1379)قاهره: مكتبه مصطفى البابي الحلبي،  سبل السلاممحمد بن اسماعیل صنعانی،  25
 (. 1575)  4  ،هـ.ق(، "زکات"  1430)بیروت: دار الرساله العالميه،    سنن ابی داود ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی،    26
 (.1710) 1، "اللقطه"، سنن ابی داودابوداود سجستانی،  27
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دیوان

۶۲

مجله علمی- تحقیقی بین المللی دیوان؛ جلد 6، شماره 1، زمستان ١٤٠3 و بهار 1404

اند  دستور داده ماعنهاللهرضیحضرت عمر بن خطاب و علی مرتضی  ،نوشی آتش زدن مکان شْاب. 1
سعد بن    ۀاند که قصر اعمار کردنوشی آتش زده شود، نیز فاروق اعظم دستور دادهکه مکان شْاب

 28ابی وقاص تخریب شود تا از انظار مردم مخفی نگردد. 
مرتضی   علی  حضرت  و  فاروق  عمر  حضرت  عملکرد  و  رفتار  مکان   ؛این  زدن  آتش  یعنی 

 نوشی و تخریب قصر سعد بر جواز مشروعیت مجازات مالی دلالت دارد. شْاب
بردگان حاطب  ای را که از مردی از قبیله مزینه بود بر  شده  حضرت عمر فاروق تاوان شتر دزدیده.  2

های آنان بر خود حاطب حکم کرد  بن ابی بلتعه که آنرا کشته و خورده بودند، ضمن بریدن دست
درهم بپردازد. یحیی بن عبدالرحمن بن حاطب    800مبلغ    ،درهم بود  400که دوچند قیمت آنرا که 

عَنْ یحْیى بنِْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ حَاطِبٍ: أنََّ رقَِیقًا لحَِاطِبٍ سَرَقوُا ناَقةًَ لرَِجُلٍ مِنْ  }  کند:چنین روایت می 
لْتِ  اللهُ عَنْهُ، فَأمََرَ كَثِیرَ بنَْ الصَّ أنَْ یقْطعََ    مُزَینَةَ، فَانتَْحَرُوهَا، فرَفُِعَ ذلَكَِ إِلََ عُمَرَ بنِْ الخَْطَّابِ رضَِی 

الَ عُمَرُ بنُْ الْخَطَّابِ: وَاللهِ لَأغَُرِّمَنَّكَ غُرمًْا یشُقر عَلَیكَ،  ثمَُّ قاَلَ عُمَرُ: إنِِّی أرََاكَ تجُِیعُهُمْ، ثمَُّ قَ أیَدِیهُمْ،  
پس از    29.{هَمٍ ثمَُّ قاَلَ للِْمُزنَِی: كَمْ ثَمنَُ ناَقتَِكَ؟ قاَلَ: أرَْبعَُمِائةَِ دِرهَْمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أعَْطِهِ ثَماَنِمِائةَِ دِرْ 

درهم    800شود که عمر فاروق بر حاطب قیمت دوچند شتر که  دقت در این داستان روشن می 
داشته که  ه که او بردگان خود را گرسنه نگاند، برای اینمجازات مالی حکم کرده  ۀ گونشود به می 

 باعث سرقت و دزدی آنان گردیده است.
  ددللییلل  ععققللیی  ..    44

 :گردانیده است، مانند های قانونی فرض  خدای متعال برخی از کفارات مالی را بر برخی از مخالف
ها با مال پرداخته  های شْعی هستند که کفاره آن تها مخالفحنث یمین. این  هظهار و کفار   هکفار 
های شْعی مردم است. تعریف کفاره نیز شود و این دلیل جواز مجازات مالی در برابر مخالفتمی 

ما وجب علَ الجانی جبرا لما منه    شْعاً   »و  نویسد:می   اللهرحمهگونه است، عبدالروف مناوی  همین
 30وقع، وزجرا عن مثله«. 

وإذا شُْعت العقوبة المالیة فی حَقِّ اللَّه الذی  »  نویسد: می   هجوزیمحمد بن ابی بکر ال ابن قیم   
 31«.مسامحته به أكثر من استیفائه فلأن تشُرع فی حق العبد الشحیح أولَ وأحرى

 
 . 53تا(، ، بیدار الكتب العلمية )بیروت:  الحسبة فی الاسلامابن تیمیه احمد بن عبدالحلیم حرانی،  28
؛ ابوجعفر احمد بن محمد 2/747(،  هـ.ق 1406)بیروت: دار إحياء التراث العربي،   الموطأمالک بن انس اصبحی،    29

 .13/365هـ.ق(،   1415)بیروت: مؤسسه الرساله،  آثارلشْح مشکل اطحاوی، 
 .282هـ.ق(،   1410)بیروت: دار الفكر المعاصر،  التوقیف علی مهمات التعاریف عبدالروف مناوی،  30
 . 86/  3هـ.ق(،    1423)سعودی: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،  إعلام الموقعین  ابن قیم محمد بن ابی بکر جوزی،    31

  ققییااسس  ااووللووییتت  ..    55
گونه که کسی  عقل، بر مال و جان خود مسلط هستند، همان  هشْیعت اسلام و قو حکم  ها به انسان 

ها  آنان در مال آن   ۀها تصرف نماید، حق ندارد که بدون اجاز حق ندارد که در جان و تن انسان
گونه که جهت بازدارندگی  نماید. سلطه بر مال از امور و لواحق سلطه بر نفس است، همان فتصر 

های بدنی، جایز است، از طریق  بر نفس با تحمیل ضرب و آسیب  از جرم و تأدیب نقص سلطه
اولی جایز    طریق های نقدی، به قیاس اولویت نقص سلطه بر مال از طریق مجازات مالی و جریمه 

 32است. 
  ممصصللححتت  ممررددمم  وو  ججااممععهه  ..    66

برای ما  الهی داشته باشد و    مجموع امر عبادی و تعبدی نیست که مصلحت غیبی و  تعزیرات در
پیشگان بلکه هدف از تعزیرات در شْیعت اسلامی، ادب کردن مجرمان و جنایت  ؛ معلوم نباشد 

وسیله    آموزی جامعه گردد و بدینبازدارندگی عاملان جرم و جنایت و سبب عبرت  تا وسیلهٔ   ؛است
فرد و جامعه اصلاح، فضای اجتماع آرام و بنای نظام سیاسی استقرار و استحکام یابد. از همین  

های تعزیری را از صلاحیت حاکم و  جهت است که شْیعت اسلامی تعیین نوع و میزان مجازات
  ی دوش او گذاشته است؛ اما این صلاحیت حاکم آزاد مشرف بر امور جامعه اسلامی قرار داده و به 

و  سبلکه تعیینات آنرا از یک  ؛تعزیری را مطابق میل نفس خود تعیین کند   ۀتا جریم  ؛ کامل نیست
مطابق مصالح اجتماعی و دفاع از نظم عمومی جامعه قرار داده و از سوی دیگر بایستی با مبانی  

سو اعمال تمایلات نفسانی حاکم تا از یک  ؛مستندات کلی و روح شْیعت اسلامی مخالف نباشد
از سوی دیگر مبانی و اصول کلی شْیعت اسلام ،  ظلم و استبداد بر جامعه نگردد  ، منجر به تعدی

جنایت و فساد در  ،  نقدی که اصل بازدارندگی جرمو   مالی   ۀلگدمال نگردد؛ بنابراین، اعمال جریم
باعث استقرار و آرامش  ،  فساد و جنایت در مسائل فقه حکومتی   ۀجامعه دارد، از وسایل بازدارند 

اسلامی می  سیاسی در حکومت  بایستنظم  به   ۀگردد. پس  که  است  خاطر مصالح  حاکم مسلمان 
»ویقوم بالتعزیر    نویسد:زحیلی می   ة وهب  .جامعه و دولت این جریمه را اعمال نماید ،  علیای رعیت

ولی الأمر أو نائبه. ویكون التعزیر إما بالضرب، أو بالحبس أو بالتوبیخ، ونحوها بحسب ما یراه ولی  
الأمر رادعاً للشخص، بحسب اختلاف حالات الناس؛ صلاحیت انجام تعزیرات را حاکم یا نائب  

باشد. طبق نظر حاکم طوری وی دارد. و تعزیر با زدن، یا با حبس، یا با سرزنش و مانند آن می 

 
قیاس اولویت برگرفته از آیه شْیفه »لا تقل لهما افّ« است که ملاک حکم در فرع از ملاک حکم در اصل اقوی    32

 .باشد
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دیوان

۶۳

بررسی مبانی فقهی جریمه مالی در باب تعزیرات

  ققییااسس  ااووللووییتت  ..    55
گونه که کسی  عقل، بر مال و جان خود مسلط هستند، همان  هشْیعت اسلام و قو حکم  ها به انسان 

ها  آنان در مال آن   ۀها تصرف نماید، حق ندارد که بدون اجاز حق ندارد که در جان و تن انسان
گونه که جهت بازدارندگی  نماید. سلطه بر مال از امور و لواحق سلطه بر نفس است، همان فتصر 

های بدنی، جایز است، از طریق  بر نفس با تحمیل ضرب و آسیب  از جرم و تأدیب نقص سلطه
اولی جایز    طریق های نقدی، به قیاس اولویت نقص سلطه بر مال از طریق مجازات مالی و جریمه 

 32است. 
  ممصصللححتت  ممررددمم  وو  ججااممععهه  ..    66

برای ما  الهی داشته باشد و    مجموع امر عبادی و تعبدی نیست که مصلحت غیبی و  تعزیرات در
پیشگان بلکه هدف از تعزیرات در شْیعت اسلامی، ادب کردن مجرمان و جنایت  ؛ معلوم نباشد 

وسیله    آموزی جامعه گردد و بدینبازدارندگی عاملان جرم و جنایت و سبب عبرت  تا وسیلهٔ   ؛است
فرد و جامعه اصلاح، فضای اجتماع آرام و بنای نظام سیاسی استقرار و استحکام یابد. از همین  

های تعزیری را از صلاحیت حاکم و  جهت است که شْیعت اسلامی تعیین نوع و میزان مجازات
  ی دوش او گذاشته است؛ اما این صلاحیت حاکم آزاد مشرف بر امور جامعه اسلامی قرار داده و به 

و  سبلکه تعیینات آنرا از یک  ؛تعزیری را مطابق میل نفس خود تعیین کند   ۀتا جریم  ؛ کامل نیست
مطابق مصالح اجتماعی و دفاع از نظم عمومی جامعه قرار داده و از سوی دیگر بایستی با مبانی  

سو اعمال تمایلات نفسانی حاکم تا از یک  ؛مستندات کلی و روح شْیعت اسلامی مخالف نباشد
از سوی دیگر مبانی و اصول کلی شْیعت اسلام ،  ظلم و استبداد بر جامعه نگردد  ، منجر به تعدی

جنایت و فساد در  ،  نقدی که اصل بازدارندگی جرمو   مالی   ۀلگدمال نگردد؛ بنابراین، اعمال جریم
باعث استقرار و آرامش  ،  فساد و جنایت در مسائل فقه حکومتی   ۀجامعه دارد، از وسایل بازدارند 

اسلامی می  سیاسی در حکومت  بایستنظم  به   ۀگردد. پس  که  است  خاطر مصالح  حاکم مسلمان 
»ویقوم بالتعزیر    نویسد:زحیلی می   ة وهب  .جامعه و دولت این جریمه را اعمال نماید ،  علیای رعیت

ولی الأمر أو نائبه. ویكون التعزیر إما بالضرب، أو بالحبس أو بالتوبیخ، ونحوها بحسب ما یراه ولی  
الأمر رادعاً للشخص، بحسب اختلاف حالات الناس؛ صلاحیت انجام تعزیرات را حاکم یا نائب  

باشد. طبق نظر حاکم طوری وی دارد. و تعزیر با زدن، یا با حبس، یا با سرزنش و مانند آن می 

 
قیاس اولویت برگرفته از آیه شْیفه »لا تقل لهما افّ« است که ملاک حکم در فرع از ملاک حکم در اصل اقوی    32

 .باشد
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دیوان

۶۴

مجله علمی- تحقیقی بین المللی دیوان؛ جلد 6، شماره 1، زمستان ١٤٠3 و بهار 1404

می  بازدارند انجام  که  انجام   ۀشود  مردم  مختلف  طبق حالات  تعزیر  این  و  باشد  جنایت  از  مردم 
 33شود.« می 

الفقه بالرأی الذی یحقق »فلنأخذ فی مجال وضع القوانین المستمدة من    نویسد:می   وی همچنان 
مصلحة الناس، وحاجة التعامل، ویتلاءم مع التطورات الزمنیة، والأعراف الصحیحة التی لا تصادم  

به  ه الشریع که  کنیم  انتخاب  را  نظری  فقه همان  از  برگرفته  و  ناشی  قوانین  میدان وضع  در  پس  ؛ 
   34مصلحت و نفع مردم باشد، تعامل مردم به آن نیاز داشته باشد و با تحولات زمان سازگار باشد.« 

  ضرضرووررتت  ححففظظ  ننظظاامم  ..    77
هدف از تأسیس نظام و حکومت اسلامی، تنظیم امور مردم و جامعه، اصلاح امور و جبران نقایص 

نیکی  و  معروف  گسترش  انحرافات،  از  جلوگیری  ترویج  و  فساد،  و  منکرات  از  جلوگیری  و  ها 
ها است؛ بنابراین، بر حاکم فقیه واجب است  ارزشی بی های  های اسلامی و قطع کردن ریشه ارزش

 چه برای آن مصلحت است را انجام دهد. که مصلحت نظام و دولت اسلامی را بداند و هر آن
مجازات   است،  منحرفان  تربیت  و  مجرمان  اصلاح  برای  انواعش  تمامی  با  که  تعزیرات  های 

از باب تعزیر است؛ زیرا تعزیر تأدیب با مجازات بازدارنده    ،کند حکومت برای متجاوزین وضع می 
نقض   در برابر  کند که جرم، فرق نمی باشد   برای کسی است که مرتکب عمل مخالف قانون شده

یا   باشد  برابر  شْیعت  در جرائم در  بازدارندگی  برای  فقیه  اگر حاکم  پس  نظام حکومت.  قانون 
المللی  مالی و نقدی دید، با در نظرداشت مصالح ملی و بین  ۀ گرفتن جریم  تعزیری، مصلحت را در
نقدی را مقرر نماید. این اختیار برای حاکم فقیه که شْیعت    ۀجریم  ،تواندو حفظ نظام اسلامی می 

که در جرائم اب برای او بسط ید عطا کرده به دلیل اولویت حفظ نظام ثابت است. چناندر این ب
شود. حاکم و اجرا می گردیده  نقدی در قانون گمرکات، رانندگی و دیگر قوانین حکومتی وضع  

هرکسی که در نظم    ، دولت اسلامی وظیفه دارد که از انتظام و نظام اسلامی در کشور حفاظت کند 
باعث فساد و تجاوز بر حقوق دیگران و نقض قانون شْع یا دولت  د،  کنجامعه اختلال ایجاد می 

 عنه اللهرضی حضرت عمر فاروق    ۀگردد را علاوه بر سایر تعزیرات، تعزیر مالی نماید، چنانچه از سیر می 
به کند که تعزیر به استفاده است و فرق نمی در مواردی قابل   عمال و   ۀ واسط   طور مستقیم باشد یا 

 35کارگزاران دولت.

 
 .7/5592(، هـ.ق 1418)دمشق: دارالفكر المعاصر،  الفقه الإسلامي وأدلتهوهبه زحیلی،  33
 . 21/ 1، الفقه الإسلاميزحیلی،  34
 .7/519، الفقه الإسلاميزحیلی،  35

  ءء  ععللتت  ااخختتلالافف  ففققههاا  ..  66
اختلاف آنان  های  نظر دارند و ریشه   اختلاف  مسأله وران امت در این  و اندیشه   ءظاهر است که فقها 

 گردد: در این مسأله به اسباب زیر برمی 
، بنابراین رأی و نظر در آن گنجایش دارد و  بودهدلایل وارده در باب این مسأله ، دلایل ظنی   

 وجود آمدند.های مختلف به جهت آراء و دیدگاهاین از
و می   هستند  نسخ  به  قائل  مجازات  برخی  که دلایل جواز  گردیدهمالی  پندارند    ؛اند منسوخ 

 وجود آمد.نظر به  اختلاف ،بنابراین
مالی را  مالی، به این معنا که: برخی منع مجازات  سد ذرایع در مسأله مجازات    ۀتطبیق قاعد  
مسأله را ممنوع    ه و قاعده را اعمال نمود  ، ناحق پنداشتند   خوردن مال مردم به  ۀبستن درواز   ذریعهٔ 

پنداشتند و نیازی به    ستبرخی دیگری خوردن مال مردم به روش باطل و ناحق را نادر ،  قراردادند 
  .وجود آمده استدانند؛ بنابراین در مسأله اختلاف به سد ذرایع در باب این مسأله نمی   ۀاعمال قاعد 

توان، نظری برگزید که  مالی، امر منصوصی نیست و از باب مسأله اجتهادی می ، منع مجازات  لذا
 تخلفات و به نفع مردم و جامعه باشد. ۀبازدارند 

  ببررررسسیی  وو  تتررججییحح  ..    77
  ببررررسسیی  ااددللهه  ممااننععاانن      ..11    ..77

ناحق است.    واقع خوردن مال مردم به  مالی در  ۀاز عموم آیات و احادیث استدلال کردند که جریم
نقل گردیده که   الله علیه وسلمصلیویژه احادیث صریح از پیامبر اکرم این استدلال نوعی تکلف است، به 

اند. علاوه بر این احادیثی  مالی برای متخلفان و مرتکبان منهیات دستور داده  ۀ آن حضرت به جریم 
  ۀکند و مطابق قاعد اند، آیات عام را تخصیص می مالی نقل کرده  ۀکه مجوزین در باب جواز جریم

 اصولی »خاص بر عام مقدم است«.
گونه گرفتن  مالی گرفتن مال مردم بدون رضا و رغبت ایشان است. این  ۀگویند جریمکه می این 

گیرد. این گرفتن،  گونه گرفتن زجر و سرزنش صورت می مقصود مجازات کردن است؛ زیرا با همین
بلکه این گرفتن جزای همان ارتکاب جرم و تخلفی است   ؛شودناحق شمرده نمی   گرفتن مال به گونهٔ 

 اند. مالی را مستحق گردیده ۀکه این سرزنش جریم
جز از زکات دیگر حقی وجود  که فرمود: در مال به   صلی الله علیه وسلماکرم  استدلال از حدیث پیامبر   

این نخست  اختلافندارد،  حدیث  این  صحت  در  آنرا    که  سند  بیهقی  امام  و  دارد  وجود  نظر 
که روایت دیگری منقول است که: »فی المال حق سوی الزکاة؛ در  اند  و دوم اینغیرمحفوظ گفته 

 36دیگری نیز وجود دارد«.جز زکات حق مال به 
 

 .8/237تا(، )بیروت: دار إحياء التراث العربي، بی عمده القاریبدرالدین محمود بن احمد عینی،   36
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دیوان

۶۵

بررسی مبانی فقهی جریمه مالی در باب تعزیرات

  ءء  ععللتت  ااخختتلالافف  ففققههاا  ..  66
اختلاف آنان  های  نظر دارند و ریشه   اختلاف  مسأله وران امت در این  و اندیشه   ءظاهر است که فقها 

 گردد: در این مسأله به اسباب زیر برمی 
، بنابراین رأی و نظر در آن گنجایش دارد و  بودهدلایل وارده در باب این مسأله ، دلایل ظنی   

 وجود آمدند.های مختلف به جهت آراء و دیدگاهاین از
و می   هستند  نسخ  به  قائل  مجازات  برخی  که دلایل جواز  گردیدهمالی  پندارند    ؛اند منسوخ 

 وجود آمد.نظر به  اختلاف ،بنابراین
مالی را  مالی، به این معنا که: برخی منع مجازات  سد ذرایع در مسأله مجازات    ۀتطبیق قاعد  
مسأله را ممنوع    ه و قاعده را اعمال نمود  ، ناحق پنداشتند   خوردن مال مردم به  ۀبستن درواز   ذریعهٔ 

پنداشتند و نیازی به    ستبرخی دیگری خوردن مال مردم به روش باطل و ناحق را نادر ،  قراردادند 
  .وجود آمده استدانند؛ بنابراین در مسأله اختلاف به سد ذرایع در باب این مسأله نمی   ۀاعمال قاعد 

توان، نظری برگزید که  مالی، امر منصوصی نیست و از باب مسأله اجتهادی می ، منع مجازات  لذا
 تخلفات و به نفع مردم و جامعه باشد. ۀبازدارند 

  ببررررسسیی  وو  تتررججییحح  ..    77
  ببررررسسیی  ااددللهه  ممااننععاانن      ..11    ..77

ناحق است.    واقع خوردن مال مردم به  مالی در  ۀاز عموم آیات و احادیث استدلال کردند که جریم
نقل گردیده که   الله علیه وسلمصلیویژه احادیث صریح از پیامبر اکرم این استدلال نوعی تکلف است، به 

اند. علاوه بر این احادیثی  مالی برای متخلفان و مرتکبان منهیات دستور داده  ۀ آن حضرت به جریم 
  ۀکند و مطابق قاعد اند، آیات عام را تخصیص می مالی نقل کرده  ۀکه مجوزین در باب جواز جریم

 اصولی »خاص بر عام مقدم است«.
گونه گرفتن  مالی گرفتن مال مردم بدون رضا و رغبت ایشان است. این  ۀگویند جریمکه می این 

گیرد. این گرفتن،  گونه گرفتن زجر و سرزنش صورت می مقصود مجازات کردن است؛ زیرا با همین
بلکه این گرفتن جزای همان ارتکاب جرم و تخلفی است   ؛شودناحق شمرده نمی   گرفتن مال به گونهٔ 

 اند. مالی را مستحق گردیده ۀکه این سرزنش جریم
جز از زکات دیگر حقی وجود  که فرمود: در مال به   صلی الله علیه وسلماکرم  استدلال از حدیث پیامبر   

این نخست  اختلافندارد،  حدیث  این  صحت  در  آنرا    که  سند  بیهقی  امام  و  دارد  وجود  نظر 
که روایت دیگری منقول است که: »فی المال حق سوی الزکاة؛ در  اند  و دوم اینغیرمحفوظ گفته 

 36دیگری نیز وجود دارد«.جز زکات حق مال به 
 

 .8/237تا(، )بیروت: دار إحياء التراث العربي، بی عمده القاریبدرالدین محمود بن احمد عینی،   36
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دیوان

۶۶

مجله علمی- تحقیقی بین المللی دیوان؛ جلد 6، شماره 1، زمستان ١٤٠3 و بهار 1404

شود که حکام ظالم بر اموال و دارایی  مالی سبب می   ۀگویند که مشروعیت جریمکه می این 
مالی را به مصارف شخصی    ۀ مردم راه یابند و مسلط شوند، در پاسخ باید گفت که حاکمان جریم 

رسانند و  بلکه برای مصالح مسلمین به مصرف می   ؛ رسانند که بر اموال مردم مسلط گردند خود نمی 
که وجود  گردد. دیگر اینعمومی دولت و حکومت اسلامی واریز می  ۀالمال و خزینحساب بیتبه 

مداری نظام اسلامی دست ظالمان را از وقوع ظلم بر بندگان خدا کوتاه و دولت اسلامی و قانون
دهد  دهد در سایه دولت اسلامی جواز می مالی را مجاز قرار می   ۀ کند. حاکمی که جریمممنوع می 

تسلط ظالمان بر اموال مردم    ۀعای اقامه عدل و احسان را دارد. علماء و فقیهان که از ناحیکه اد
مالی را ممنوع قراردادند، در عصری بود که حاکمان پابند حدود قوانین    ۀ هراس داشتند و جریم

بلکه برای   ؛ ها عمومی و مطلق نبودخوردند، پس منع آن ناحق می   الهی نبودند و مال مردم را به
کامل دولت قرار دارد    ۀ که در اختیار حکام خزاندیگر این  37بود.   ایهزمان مخصوص و فضای ویژ 

اگر خدش دارد، می   ۀو  به دست آنظلم وجود  بودن خزانه کشور  به  زیرا  باید  نباشیم؛  ها راضی 
کنید، پس تسلط آنان را بر مال دولت و خزانه  که شما تسلط آنان را بر مال خود تحمل نمی وقتی 

 کنید؟کشور چطور تحمل می 
فرمودند جریمه این  ایجاد می که  طبقاتی  تبعیض  فقراء  و  مالداران  میان  مالی  باید  های  کند، 

ها در اختیار ، کمیت و کیفیت آنبودند باب تعزیرات    ۀ که زیرمجموعگفت که جرائم مالی از این
با جرم  ،  شدهقاضی قرار داده تناسب جریمه  قضات آن را بدون بررسی عمیق در قضیه و بدون 

بلکه قاضی مطابق حال فقیر و ثروتمند    ؛گردد چنین باعث تبعیض طبقاتی نمی این،  کنند صادر نمی 
 38فیصله خواهد کرد. 

مالی منسوخ است، علامه طرابلسی و ابن رجب حنبلی در این زمینه    ۀگویند جریمکه می این 
خاطر تلف کردن اموال، درست نیست؛ زیرا شْیعت اسلامی  گوید: ادعای نسخ جرائم مالی به می 
به حریق کردن لباس معصفر و موارد دیگر    سلمالله علیه و  صلیکه پیامبر اکرم  داند، چنانمجاز می را  آن  

که چگونه ممکن است که نص عام مجمل، نصوص خاص در یک  دیگر این  39اند.دستور داده 
به آن عامل باشد را نسخ کند؛ بنابراین، ادعای نسخ به چند دلیل    الله علیه و سلمصلی  موضوعی که پیامبر

 درست نیست: 
 ندارد.دلیل قطعی بر نسخ وجود  . 1 
 کند.شده از صحابه بر عامل بودن در این باب، دلالت بر بطلان این دعوا می  آثار روایت. 2 

 
  1986)طرابلس: المنشأه العامه للنشر والتوزیع والإعلان،    والقانونالعقوبات المالیه بین الشریعه  حمید محمد قماطی،    37

 .67م(، 
 .1/706تا(، )بيوت: دار الكاتب العربي، بی التشریع الجنایی مقارنا بالوضعیعبدالقادر عوده،  38
 .2/449تا(، )بیروت: دارالفکر، بی معيْ الحكام فيما يتردد بيْ الخصميْ من الأحكامعلاءالدین طرابلسی،  39

  ممججووززیینن    ببررررسسیی  ااددللههٔٔ  ..    22..    77
بلکه از باب زجر و انکار   ؛اند که حقیقت نداردهای معصفر را مانعان گفته حدیث آتش زدن لباس

آن لباس را    واستدلال کرده که درآمده: ابن عمر در این مورد از روایت ابن ماجه  ،  بر مسأله بوده
اند  که دانست آنرا آتش زدهاین  از  پس  صلی الله علیه وسلم  آتش زد و چون فردا حضور یافت، پیامبر اکرم

علامه صنعانی در پاسخ   40. تان ندادید که پوشیدن آن برای زنان باکی ندارد به زنانرا فرمود: چرا آن
فرمودند    ،که آنرا آتش زدندب بود، هنگامی   اند که دستور پیامبر به سوختاندن به گونهٔ به مطلب گفته 

 41برای بعضی از زنانتان ندادید. را که چرا آن
گیریم« مانعان  در مورد حدیث بهز بن حکیم که فرمود: »ما زکات را با برخی از مال او می  

احتجاج نمی می  او  قول  به  و  نیست  مشهور  بن حکیم  بهز  گفته گویند:  پاسخ  در  که    شود.  شده 
امام اسحاق و امام ابن  ،  امام احمد ،  امام بخاری  :مانند   ؛اند بسیاری از اهل علم وی را توثیق کرده

 42ابن اثیر و دیگران.   :مانند   ؛ اند روایات او را صحیح اتفاقی دانسته   اندیگر   از  ، بسیاریرحمهم اللهحبان  
شده بود، امام نووی در مورد استدلال از حدیث شکستن ظروفی که در آن گوشت خر پخته  

در پاسخ    43اند و بعداً اجتهاد وی تغییر کرد.اجتهاد کرده  مسأله در این    الله علیه و سلمصلی   فرماید: پیامبرمی 
 کند.اند که باوجود صحت و قوت استدلال نووی، با دلالت اشاره ظاهراً مشروعیت را ثابت می گفته 

  تتررججییحح  ..    88
نظر نگارنده حق باکسانی است که    شده از   با توجه به ادله که در بالا برای مانعین و مجوزین ذکر

 دانند؛ به دلایل زیر: مالی و نقدی را مشروع می  ۀجریم
 دلایل مجوزین صحت دارد و ادعای نسخ باطل است. . 1 
تر و مؤثرتر از زدن و زندانی کردن است؛  تأثیر مجازات مالی گاهی بر نفس بشری افزون.  2 

از سوی دیگر تعزیرات در هر  ،  سو تعزیرات منحصر در زدن و زندانی کردن نیستزیرا از یک
اهانت و در شهر دیگر اکرام شمرده زمان و مکان فرق می  کند، گاهی یک تعزیر در یک شهر 

که حاکم مسلمان و  هنگامی   44شده است.جهت اختیار آن به حاکم مسلمان دادهاین  شود، ازمی 

 
 .7/2770م(،  2002)بیروت: دار الفكر،  مرقات المفاتیحملا علی قاری،  40
 .1/462،  سبل السلامصنعانی،  41
 .1/166هـ.ق(،  1392)بیروت: دارالفکر،   جامع الاصولابن اثیر مبارک بن محمد جزری،   42
 .168/ 12، شْح صحیح مسلمالنووی،  43
العلميه،   الفروقاحمد بن ادریس قرافی،    44 تبصره  ؛ ابن فرحون یعمری،  4/183هـ.ق(،    1418)بیروت: دار الكتب 

 . 1/78هـ.ق(،  1393)بیروت: موسسه الرساله،فقه الزکاه ؛ یوسف قرضاوی، 2/291، الاحکام
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دیوان

۶۷

بررسی مبانی فقهی جریمه مالی در باب تعزیرات

  ممججووززیینن    ببررررسسیی  ااددللههٔٔ  ..    22..    77
بلکه از باب زجر و انکار   ؛اند که حقیقت نداردهای معصفر را مانعان گفته حدیث آتش زدن لباس

آن لباس را    واستدلال کرده که درآمده: ابن عمر در این مورد از روایت ابن ماجه  ،  بر مسأله بوده
اند  که دانست آنرا آتش زدهاین  از  پس  صلی الله علیه وسلم  آتش زد و چون فردا حضور یافت، پیامبر اکرم

علامه صنعانی در پاسخ   40. تان ندادید که پوشیدن آن برای زنان باکی ندارد به زنانرا فرمود: چرا آن
فرمودند    ،که آنرا آتش زدندب بود، هنگامی   اند که دستور پیامبر به سوختاندن به گونهٔ به مطلب گفته 

 41برای بعضی از زنانتان ندادید. را که چرا آن
گیریم« مانعان  در مورد حدیث بهز بن حکیم که فرمود: »ما زکات را با برخی از مال او می  

احتجاج نمی می  او  قول  به  و  نیست  مشهور  بن حکیم  بهز  گفته گویند:  پاسخ  در  که    شود.  شده 
امام اسحاق و امام ابن  ،  امام احمد ،  امام بخاری  :مانند   ؛اند بسیاری از اهل علم وی را توثیق کرده

 42ابن اثیر و دیگران.   :مانند   ؛ اند روایات او را صحیح اتفاقی دانسته   اندیگر   از  ، بسیاریرحمهم اللهحبان  
شده بود، امام نووی در مورد استدلال از حدیث شکستن ظروفی که در آن گوشت خر پخته  

در پاسخ    43اند و بعداً اجتهاد وی تغییر کرد.اجتهاد کرده  مسأله در این    الله علیه و سلمصلی   فرماید: پیامبرمی 
 کند.اند که باوجود صحت و قوت استدلال نووی، با دلالت اشاره ظاهراً مشروعیت را ثابت می گفته 

  تتررججییحح  ..    88
نظر نگارنده حق باکسانی است که    شده از   با توجه به ادله که در بالا برای مانعین و مجوزین ذکر

 دانند؛ به دلایل زیر: مالی و نقدی را مشروع می  ۀجریم
 دلایل مجوزین صحت دارد و ادعای نسخ باطل است. . 1 
تر و مؤثرتر از زدن و زندانی کردن است؛  تأثیر مجازات مالی گاهی بر نفس بشری افزون.  2 

از سوی دیگر تعزیرات در هر  ،  سو تعزیرات منحصر در زدن و زندانی کردن نیستزیرا از یک
اهانت و در شهر دیگر اکرام شمرده زمان و مکان فرق می  کند، گاهی یک تعزیر در یک شهر 

که حاکم مسلمان و  هنگامی   44شده است.جهت اختیار آن به حاکم مسلمان دادهاین  شود، ازمی 

 
 .7/2770م(،  2002)بیروت: دار الفكر،  مرقات المفاتیحملا علی قاری،  40
 .1/462،  سبل السلامصنعانی،  41
 .1/166هـ.ق(،  1392)بیروت: دارالفکر،   جامع الاصولابن اثیر مبارک بن محمد جزری،   42
 .168/ 12، شْح صحیح مسلمالنووی،  43
العلميه،   الفروقاحمد بن ادریس قرافی،    44 تبصره  ؛ ابن فرحون یعمری،  4/183هـ.ق(،    1418)بیروت: دار الكتب 
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دیوان

۶۸

مجله علمی- تحقیقی بین المللی دیوان؛ جلد 6، شماره 1، زمستان ١٤٠3 و بهار 1404

قضاوت و حکم صادر کنند هرچند که آن مسأله اختلافی باشد، حکم    مسأله بر یک    شهر  قاضی آن
 45دارد.می  ید و اختلاف را بر أیحاکم صحت مسأله را ت

هدف نظام اسلامی و تشکیل دولت اسلامی برقراری عدالت، حفاظت نظم و امنیت مردم  . 3 
سو حاکم مسلمان وظیفه دارد که برای جلوگیری از فساد تعزیرات و جامعه است، چون از یک

مالی و نقدی در زمان معاصر مؤثرترین تعزیر برای   ۀ بازدارنده را وضع نماید و از سوی دیگر جریم
ل حکومت اسلامی  ؤو بازداری و جلوگیری از فساد و جرم و جنایت است. پس مناسب است که مس

 ت مجرمان و متخلفان تعیین نماید. اعنوان مجاز مالی و نقدی را به  ۀجریم
قضاوت قول ابو یوسف نسبت به اقوال    ۀ مسألاست، در    اللهرحمهقول جواز، قول ابو یوسف  .  4 

 دیگران قوی است. 
قاضی می   مسأله نقدی،    ۀ جریم  ه مسأل.  5  اجتهادی  بااجتهادی است. در مسائل  رأی    تواند 

دیدگاه هرکدام  طبق  یک  خود  بر  قاضی  قضاوت  کند.  قضاوت  و  حکم  اجتهادی    ۀ مسأل های 
 46اجتهادی بیانگر صحت آن نگاه اجتهادی است.

آید. اختیار تیسیر و آسانی  نقدی تیسیر و آسانی در امور مجازات ببار می  ۀ در جواز جریم.  6 
 47است. الله علیه و سلمصلیدر امور، سنت گفتاری و رفتاری پیامبر اکرم 

اندیشمند نیز این دیدگاه   هایروایات و آثار صحابه، سخنان فق،  علاوه بر دلایل بالا از آیات 
 کند.را تقویت می 

  ممااللیی      ۀۀ  سسخخنناانن  ففققییههاانن  ددرر  بباابب  ججررییمم  ..    99
نظم و نسق جامعه    یخاطر مصلحت اجتماع مسلمانان و برقرار فقیهان و اندیشمندان امت اسلامی به 

مالی را مجاز قرار    ۀ انحرافات و تخلفات، جریم ،  مالی برای جلوگیری از فساد  ۀ و بازدارندگی جریم 
 آوریم. وران را می ید قول راجح برخی عبارات و اقوال این اندیشه أیاند. در زیر برای تداده

  سسخخنناانن  ففققییههاانن  ححننففیی  ..    11..    99
را ذکر نموده و بسیاری از فقیهان    اللهرحمهم و ابو یوسف    طرفین فقیهان احناف همین اختلاف دیدگاه  

داده ترجیح  را  یوسف  ابو  جواز  مجاز    ۀ جریم  ،قول  قاضی  و  حاکم  برای  مواردی  در  را  مالی 
 

گوید: »لمَِا عُلمَِ أنََّ النَّاسَ عَلََ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمَسْألََةِ اتَّفَقُوا عَلََ أنََّ للِقَْاضِِ أنَْ يقَْضَِِ  علاءالدین کاسانی چنین می  45
ته«،   مُجْمَعًا عَلََ صِحَّ قضََاؤُهُ  فكََانَ  اجْتِهَادُهُ،  إلَيْهِ  مَالَ  الَّذِي  الْأقَوَْالِ  بدائع ابوبکر بن مسعود کاسانی،   ینعلاءالدبِأيَِّ 

. علامه شامی می گوید: »لِأنََّ حُكمَْ الحَْاكمِِ  7/14هـ.ق(،    1406)بیروت: دار الكتب العلمية،    الصنائع في ترتيب الشرائع
 (1/537، رد المحتاردین شامی، ابن عاب«. هَدِ فِيهِ يرَفْعَُ الخِْلَافَ فِي الْمُجْتَ 

نویسد: »لمَِا عُلمَِ أنََّ النَّاسَ عَلََ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمَسْألََةِ اتَّفَقُوا عَلََ أنََّ للِقَْاضِِ أنَْ يقَْضَِِ  علاءالدین کاسانی چنین می   46
ته«. کاسانی،   .7/14، بدایع الصنایعبِأيَِّ الْأقَوَْالِ الَّذِي مَالَ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، فكََانَ قضََاؤُهُ مُجْمَعًا عَلََ صِحَّ

 (.6125) 80هـ.ق(، "الأدب"،  1442محمد بن اسماعیل بخاري، صحيح البخاري )بیروت: دار طوق النجاه،  47

ها را در زیر  اند. گفتار فقیهان در این مورد بسیار است، از این میان عبارت چندی از آندانسته 
 :آوریممی 

مال را طبق صواب دید قاضی یا حاکم مسلمان جایز    ۀجریم  اللهرحمهعلامه ابن نجیم مصری .  1 
می  چنین  أنََّ   نویسد:دانسته  یوسُفَ  أبَِی  عَنْ  رُوِی  قِیلَ  وَقدَْ  المَْالِ  بِأخَْذِ  التَّعْزِیرَ  دٌ  مُحَمَّ یذْكرُْ  »لمَْ 

أنََّ  ثِقَةٍ  عَنْ  سَمِعْت  الخُْلَاصَةِ  وَفِی  الظَّهِیرِیةِ  فِی  كَذَا  جَائزٌِ  المَْالِ  بِأخَْذِ  لْطاَنِ  السر مِنْ  التَّعْزِیرَ    التَّعْزِیرَ 
إ  المَْالِ  یجُوزُ  بِأخَْذِ  الجَْمَاعَةَ  یحْضُرُ  لَا  رَجُلٌ  ذَلكَِ  جُمْلَةِ  وَمِنْ  جَازَ  الوَْالیِ  أوَْ  ذلَكَِ  القَْاضِی  رَأىَ  نْ 

التَّعْزِیرِ بِأخَْذِ المَْالِ عَلََ القَْوْلِ بِهِ إمْسَاكُ شَیءٍ  تعَْزِیرهُُ بِأخَْذِ المَْالِ. آهـ. وَأفََادَ فِی البْزََّازِیةِ أنََّ مَعْنَى  
ةً لیِنزْجَِرَ ثمَُّ یعِیدُهُ الحَْاكِمُ إلیَهِ لَا أنَْ یأخُْذَهُ الحَْاكِمُ لنَِفْسِهِ أوَْ لبَِیتِ  مُهُ  مِنْ مَالهِِ عَنْهُ مُدَّ  المَْالِ كمََا یتوََهَّ

 مِنْ المُْسْلمِِینَ أخَْذُ مَالِ أحََدٍ بغَِیرِ سَببٍَ شَْعِْی وَفِی المُْجْتَبَى لمَْ یذْكرُْ كَیفِیةَ الظَّلمََةُ إذْ لَا یجُوزُ لِأحََدٍ 
 48الْأخَْذِ وَأرََى أنَْ یأخُْذَهَا فَیمْسِكَهَا فَإِنْ أیَسَ مِنْ توَْبتَِهِ یصْرِفُهَا إلََ مَا یرَى«. 

های تعزیر اقامه آنرا به نیابت از  پس از بیان گونه  اللهرحمه ( م 1384هـ.ق /  786)محمد بابرتی . 2 
مالی را از سوی حاکم و   ۀخدای متعال به دوش و اختیار حاکم قرار داده تعزیر با مال یا جریم

یوسف   ابو  دیدگاه  طبق  می   اللهرحمهپادشاه  تلقی  می جایز  چنین  او  الفَْتَاوَى    نویسد:کند.  فِی  »قاَلَ 
فْعِ وَتعَْرِیكِ الْأذُُنِ، وَقدَْ یكُ  ونُ بِالكَْلَامِ الظَّهِیرِیةِ: اعْلَمْ أنََّ التَّعْزِیرَ قَدْ یكُونُ بِالحَْبْسِ وَقدَْ یكُونُ بِالصَّ

ْبِ، وَقدَْ یكُونُ بِنَظرَِ القَْاضِی إلیَهِ بوَِجْهٍ عَبُ  دٌ التَّعْ العَْنِیفِ، وَقدَْ یكُونُ بِالضرَّ زِیرَ  وسٍ، وَلمَْ یذْكرُْ مُحَمَّ
لْطاَنِ بِأخَْذِ المَْالِ جَائزٌِ، وَذكََ رَ الْإمَِامُ  بِأخَْذِ المَْالِ، وَقدَْ قِیلَ رُوِی عَنْ أبَِی یوسُفَ أنََّ التَّعْزِیرَ مِنْ السر

ا للَِّهِ تعََالََ یلِی إقاَمَتَهُ كلُر أحََدٍ بِعِلَّةِ   49 النِّیابَةِ عَنْ اللَّهِ تعََالََ«.الترمُرتْاَشِی أنََّ التَّعْزِیرَ الَّذِی یجِبُ حَقًّ
 50کند.نیز ذکر می  اللهرحمهرا ابن الهمام سیواسی  مطلب همین . 3 
جواز تعزیر مالی در شْح حدیث: »مَنْ وَجَدْتُموُهُ  ۀدربار  اللهرحمهعلامه انور شاه کشمیری . 4 

»قوله: )فأحرق متاعه إلخ( یدل حدیث الباب    نویسد:چنین می 51غَلَّ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَاحْرقِوُا مَتَاعَهُ« 
علَ إحراق المال تعزیراً، وفی عامة كتبنا نفی التعزیر بالمال وأنه منسوخ، ووجدت فی الحاوی 

 52القدسی جواز التعزیر بالمال عن أبی یوسف«. 
امام    ۀعلاءالدین طرابلسی حنفی جریم.  5  و  یوسف  ابو  مذهب  آنرا  و  گفته  را جایز  نقدی 

»یجُوزُ التَّعْزِیرُ بِأخَْذِ المَْالِ وَهُوَ مَذْهَبُ أبَِی یوسُفَ وَبِهِ قاَلَ مَالكٌِ، وَمَنْ قاَلَ:    کند: مالک تلقی می 
وَى نسَْخِهَا. العُْقُوبةََ المَْالیِةَ مَنْسُوخَةٌ فَقَدْ غَلِطَ عَلََ مَذَاهِبِ الْأئَِمَّةِ نقَْلًا وَاسْتِدْلَالًا وَلیَسَ بِسَهْلٍ دَعْ إنَّ 

 
 . 13/168، البحر الرائقابن نجیم مصری،  48
 . 7/302هـ.ق(،  1389)بیروت: دار الفكر، العنايه شْح الهدايه محمد بن محمد بابرتی،  49
 .12/156، فتح القديرابن الهمام سیواسی،  50
 (.1461) 28هـ.ق(، "الحدود"،  1395)قاهره: مصطفى البابي الحلبي،  السننمحمد بن عيسی ترمذی،  51
 .3/181هـ.ق(،  1425)بیروت: دار الاحیاء التراث العربی،  العرف الشذيمحمد انور شاه کشمیری،  52
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دیوان

۶۹

بررسی مبانی فقهی جریمه مالی در باب تعزیرات

ها را در زیر  اند. گفتار فقیهان در این مورد بسیار است، از این میان عبارت چندی از آندانسته 
 :آوریممی 

مال را طبق صواب دید قاضی یا حاکم مسلمان جایز    ۀجریم  اللهرحمهعلامه ابن نجیم مصری .  1 
می  چنین  أنََّ   نویسد:دانسته  یوسُفَ  أبَِی  عَنْ  رُوِی  قِیلَ  وَقدَْ  المَْالِ  بِأخَْذِ  التَّعْزِیرَ  دٌ  مُحَمَّ یذْكرُْ  »لمَْ 

أنََّ  ثِقَةٍ  عَنْ  سَمِعْت  الخُْلَاصَةِ  وَفِی  الظَّهِیرِیةِ  فِی  كَذَا  جَائزٌِ  المَْالِ  بِأخَْذِ  لْطاَنِ  السر مِنْ  التَّعْزِیرَ    التَّعْزِیرَ 
إ  المَْالِ  یجُوزُ  بِأخَْذِ  الجَْمَاعَةَ  یحْضُرُ  لَا  رَجُلٌ  ذَلكَِ  جُمْلَةِ  وَمِنْ  جَازَ  الوَْالیِ  أوَْ  ذلَكَِ  القَْاضِی  رَأىَ  نْ 

التَّعْزِیرِ بِأخَْذِ المَْالِ عَلََ القَْوْلِ بِهِ إمْسَاكُ شَیءٍ  تعَْزِیرهُُ بِأخَْذِ المَْالِ. آهـ. وَأفََادَ فِی الْبزََّازِیةِ أنََّ مَعْنَى  
ةً لیِنزْجَِرَ ثمَُّ یعِیدُهُ الحَْاكِمُ إلیَهِ لَا أنَْ یأخُْذَهُ الحَْاكِمُ لنَِفْسِهِ أوَْ لبَِیتِ  مُهُ  مِنْ مَالهِِ عَنْهُ مُدَّ  المَْالِ كمََا یتوََهَّ

 مِنْ المُْسْلمِِینَ أخَْذُ مَالِ أحََدٍ بغَِیرِ سَببٍَ شَْعِْی وَفِی المُْجْتَبَى لمَْ یذْكرُْ كَیفِیةَ الظَّلمََةُ إذْ لَا یجُوزُ لِأحََدٍ 
 48الْأخَْذِ وَأرََى أنَْ یأخُْذَهَا فَیمْسِكَهَا فَإِنْ أیَسَ مِنْ توَْبتَِهِ یصْرِفُهَا إلََ مَا یرَى«. 

های تعزیر اقامه آنرا به نیابت از  پس از بیان گونه  اللهرحمه ( م 1384هـ.ق /  786)محمد بابرتی . 2 
مالی را از سوی حاکم و   ۀخدای متعال به دوش و اختیار حاکم قرار داده تعزیر با مال یا جریم

یوسف   ابو  دیدگاه  طبق  می   اللهرحمهپادشاه  تلقی  می جایز  چنین  او  الفَْتَاوَى    نویسد:کند.  فِی  »قاَلَ 
فْعِ وَتعَْرِیكِ الْأذُُنِ، وَقدَْ یكُ  ونُ بِالكَْلَامِ الظَّهِیرِیةِ: اعْلَمْ أنََّ التَّعْزِیرَ قَدْ یكُونُ بِالحَْبْسِ وَقدَْ یكُونُ بِالصَّ

ْبِ، وَقدَْ یكُونُ بِنَظرَِ القَْاضِی إلیَهِ بوَِجْهٍ عَبُ  دٌ التَّعْ العَْنِیفِ، وَقدَْ یكُونُ بِالضرَّ زِیرَ  وسٍ، وَلمَْ یذْكرُْ مُحَمَّ
لْطاَنِ بِأخَْذِ المَْالِ جَائزٌِ، وَذكََ رَ الْإمَِامُ  بِأخَْذِ المَْالِ، وَقدَْ قِیلَ رُوِی عَنْ أبَِی یوسُفَ أنََّ التَّعْزِیرَ مِنْ السر

ا للَِّهِ تعََالََ یلِی إقاَمَتَهُ كلُر أحََدٍ بِعِلَّةِ   49 النِّیابَةِ عَنْ اللَّهِ تعََالََ«.الترمُرتْاَشِی أنََّ التَّعْزِیرَ الَّذِی یجِبُ حَقًّ
 50کند.نیز ذکر می  اللهرحمهرا ابن الهمام سیواسی  مطلب همین . 3 
جواز تعزیر مالی در شْح حدیث: »مَنْ وَجَدْتُموُهُ  ۀدربار  اللهرحمهعلامه انور شاه کشمیری . 4 

»قوله: )فأحرق متاعه إلخ( یدل حدیث الباب    نویسد:چنین می 51غَلَّ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَاحْرقِوُا مَتَاعَهُ« 
علَ إحراق المال تعزیراً، وفی عامة كتبنا نفی التعزیر بالمال وأنه منسوخ، ووجدت فی الحاوی 

 52القدسی جواز التعزیر بالمال عن أبی یوسف«. 
امام    ۀعلاءالدین طرابلسی حنفی جریم.  5  و  یوسف  ابو  مذهب  آنرا  و  گفته  را جایز  نقدی 

»یجُوزُ التَّعْزِیرُ بِأخَْذِ المَْالِ وَهُوَ مَذْهَبُ أبَِی یوسُفَ وَبِهِ قاَلَ مَالكٌِ، وَمَنْ قاَلَ:    کند: مالک تلقی می 
وَى نسَْخِهَا. العُْقُوبةََ المَْالیِةَ مَنْسُوخَةٌ فَقَدْ غَلِطَ عَلََ مَذَاهِبِ الْأئَِمَّةِ نقَْلًا وَاسْتِدْلَالًا وَلیَسَ بِسَهْلٍ دَعْ إنَّ 

 
 . 13/168، البحر الرائقابن نجیم مصری،  48
 . 7/302هـ.ق(،  1389)بیروت: دار الفكر، العنايه شْح الهدايه محمد بن محمد بابرتی،  49
 .12/156، فتح القديرابن الهمام سیواسی،  50
 (.1461) 28هـ.ق(، "الحدود"،  1395)قاهره: مصطفى البابي الحلبي،  السننمحمد بن عيسی ترمذی،  51
 .3/181هـ.ق(،  1425)بیروت: دار الاحیاء التراث العربی،  العرف الشذيمحمد انور شاه کشمیری،  52
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دیوان

۷۰

مجله علمی- تحقیقی بین المللی دیوان؛ جلد 6، شماره 1، زمستان ١٤٠3 و بهار 1404

اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ مُبْطِلٌ   صَلََّ  مَوْتِهِ  حَابةَِ لهََا بعَْدَ  الصَّ الرَّاشِدِینَ وَأكََابِرِ  الخُْلَفَاءِ  لدَِعْوَى نسَْخِهَا،  وَفِعْلُ 
حُ دَعْوَاهُمْ إلاَّ أنَْ یقُولَ أحََدُ  عُونَ للِنَّسْخِ لیَسَ مَعَهُمْ سُنَّةٌ وَلَا إجْمَاعٌ یصَحِّ هُمْ: مَذْهَبُ أصَْحَابِنَا وَالمُْدَّ

.» زُ، فَمَذْهَبُ أصَْحَابِهِ عِنْدَهُ عَیاءٌ عَلََ القَْبوُلِ وَالرَّدِّ  53لَا یجَوِّ
 54نقدی هستند.  ۀ علاوه بر این اکثر فقهای معاصر قائل به جواز تعزیر مالی و جریم 

  سسخخنناانن  ففققههاایی  ممذذااههبب  ددییگگرر  ..    22..    99
های اند که تعزیرات و مجازاتثابت کرده  ا الله  رحمهمعلامه ابن تیمیه و شاگردش ابن القیم جوزی  

مذهب امام احمد بن حنبل و در قول قدیم مذهب امام  ،  مالی در مواردی از مذهب امام مالک
 55اند.نقدی را مجاز دانسته  ۀجایز است و آنان جریم اللهرحمهمشافعی 

شده در    مسائل اعمالهای مالی را مشروع دانسته و آن از  امام ابن قیم جوزی مجازات.  1 
و    الله علیه وسلمصلیسنت پیامبر اکرم    شده با  تأییدبرخی موارد مذهب مالکیه و یکی از اقوال شافعیه و  

  ه»وأما التعزیر بالعقوبات المالی  نویسد: داند. وی چنین می می   عنهمالله رضی  رفتار عملی شده صحابه کرام
عن    ه فمشروع أیضا فی مواضع مخصوصة فی مذهب مالك وأحد قولی الشافعی وقد جاءت السن

 56وعن أصحابه بذلك فی مواضع«. صلَ الله علیه و سلم رسول الله 
مالی از رفتارهای نبوی و   ۀ ابن فرحون یعمری مالکی پس از نقل مواردی از رفتار جریم .  2 

شده در مذهب امام    عمل اجرا  اللهرحمه  قول از ابن قیم جوزی  مالی را به نقل  ۀصحابه کرام، جریم
کند. وی چنین  خبری از مذاهب ائمه تلقی می را بی   مسأله داند و دعوای نسخ این  می   اللهرحمهاحمد  

فِی    نویسد:می  شَائعَِةٌ  المَْسَائِلِ  هَذِهِ  وَأكَثَْرُ  الجَْوْزِیةِ  القَْیمِ  ابنُْ  قاَلَ  مَعْرُوفَةٌ،  صَحِیحَةٌ  قضََایا  »وَهَذِهِ 
بةََ  وَمَنْ قاَلَ: إنَّ العُْقُو  - رضَِی اللَّهُ عَنْهُ    -وَبعَْضُهَا شَائعٌِ فِی مَذْهَبِ مَالكٍِ    -رضَِی اللَّهُ عَنْهُ    -مَذْهَبِ أحَْمَدَ  

فِعْلُ الخُْلَفَاءِ  المَْالیِةَ مَنْسُوخَةٌ فَقَدْ غَلَّطَ مَذَاهِبَ الْأئَِمَّةِ نقَْلًا وَاسْتِدْلَالًا، وَلیَسَ یسْهُلُ دَعْوَى نسَْخِهَا وَ 
حَابَةِ لَهَا بعَْدَ مَوْتِهِ   عُونَ    -صَلََّ اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ    -الرَّاشِدِینَ وَأكََابرِِ الصَّ مُبْطِلٌ لدَِعْوَى نسَْخِهَا، وَالمُْدَّ

أنَْ یقُولَ أحََدُهُمْ مَذْهَبُ أصَْحَابِنَا للِنَّسْخِ لیَسَ مَعَهُمْ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إجْمَاعٌ بصَِحِیحِ دَعْوَاهُمْ، إلاَّ  
.»  57لَا یجُوزُ، فَمَذْهَبُ أصَْحَابِهِ عِنْدَهُ عِیارٌ عَلََ القَْبوُلِ وَالرَّدِّ

بإحراق رحل من غل دلیل    صلَ الله علیه وسلمهل فی أمر النبی  »  نویسد:محمد مختار شنقیطی می .  3 
علَ جواز التعزیر بإتلاف مال المعزَّر المذنب؟ استدل به من قال بجواز التعزیر بأخذ المال، وقال: 

 
 .2/449، معيْ الحكامعلاءالدین طرابلسی،  53
عثمانی،    54 تقی  ترمذی  محمد  کراچی،  تقریر  العلوم  دار  مکتبه  سیف 2/118هـ.ق(،    1431)کراچی:  خالد  الله ؛ 

 . 2/479م(،  2015)کراچی: زمزم پبلشرز، قاموس الفقه رحمانی، 
 .518/ 7، الفقه الإسلامي وأدلتهزحیلی،  55
 . 386، الطرق الحكمية الجوزیه،  56
 .293/ 2، تبصره الحكامابن فرحون،  57

الصلاة   علیه  بقوله  ذلك  واستدلوا علَ  التعزیر،  باب  من  المالیة  والعقوبة  الغرامة  توضع  أن  یجوز 
بالصلا  آمر  أن  هممت  )لقد  لا    هوالسلام:  أقوام  إلَ  أخالف  ثم  الناس،  فیؤم  آمر رجلاً  ثم  فتقام، 

و لها،  إتلاف  البیوت  وتحریق  بالنار(  بیوتهم  علیهم  فأحرق  الصلاة،  بإتلاف    یشهدون  تعزیر  هذا 
الزكا المال. منع  فیمن  والسلام  الصلاة  علیه  عنه  بما جاء  استدلوا  أیضاً  الصلا هكذلك  علیه  قال    ه ، 

والسلام: )إنا آخِذوها وشطرَ مالهِ( فعزره بالمال، وذلك لتضییعه الحق الواجب. وكذلك حرَّق علیه  
ذكر التحریق فیمَن قبلَنا وأقر، وشْع مَن قبلَنا شْعٌ لنا علَ سبیل    والسلام علَ سبیل التعزیر و   هالصلا 

 58. «التعزیر. فقالوا: إن هذا یعتبر أصلًا فی جواز التعزیر بإتلاف المال. والله تعالَ أعلم
بهوتی حنبلی تعزیر مالی و اتلاف و مصادره آن را کار مجاز تلقی نموده   بن یونس  منصور.  4 

 59نویسد: »قَدْ یكُونُ التَّعْزِیرُ بِإِقاَمَتِهِ مِنْ المَْجْلِسِ وَقاَلَ التَّعْزِیرُ بِالمَْالِ سَائغٌِ إتلَْافًا وَأخَْذًا«.چنین می 
انواع و گونه .  5  بیان  از    ۀ های تعزیرات، گرفتن و اتلاف جریمابوالنجا حجاوی حنبلی پس 

مبنی بر امر فرعی باز    ء نظر برخی فقها  عدم جواز آنرا از   ،مالی را امر مشروع و مجاز تلقی نموده
نویسد: »ویكون بالضرب والحبس والصفع داند. وی چنین می شدن راه برای ظلم ستمکاران می 

وإن رأى الإمام العفو عنه جاز ولا یجوز قطع شیء منه ولا جرحه ولا    ه والتوبیخ والعزل عن الولای 
أخذ شیء من ماله قال الشیخ: وقد یكون التعزیر بالنیل من عرضه: مثل أن یقال له: یا ظالم یا معتدی  

سی: لا یجوز  وبإقامته من المجلس وقال التعزیر بالمال سائغ إتلافا وأخذا وقول أبی محمد المقد 
 60والتعزیر یكون علَ فعل«. هأخذ ماله منه إلَ ما یفعله الحكام الظلم

  

 
/  137(،  هـ.ق  1428الإداره العامة لمراجعه المطبوعات الدينيه،  )ریاض:    شْح زاد المستقنعمحمد مختار شنقیطی،    58

17. 
 . 489  /20(، تادارالكتب العلميه، بي)بیروت:  كشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بهوتی،  59
 . 270/ 4تا(، )بيوت: دارالمعرفه، بی الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلابوالنجا الحجاوی،  60
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دیوان

۷۱

بررسی مبانی فقهی جریمه مالی در باب تعزیرات

الصلاة   علیه  بقوله  ذلك  واستدلوا علَ  التعزیر،  باب  من  المالیة  والعقوبة  الغرامة  توضع  أن  یجوز 
بالصلا  آمر  أن  هممت  )لقد  لا    هوالسلام:  أقوام  إلَ  أخالف  ثم  الناس،  فیؤم  آمر رجلاً  ثم  فتقام، 

و لها،  إتلاف  البیوت  وتحریق  بالنار(  بیوتهم  علیهم  فأحرق  الصلاة،  بإتلاف    یشهدون  تعزیر  هذا 
الزكا المال. منع  فیمن  والسلام  الصلاة  علیه  عنه  بما جاء  استدلوا  أیضاً  الصلا هكذلك  علیه  قال    ه ، 

والسلام: )إنا آخِذوها وشطرَ مالهِ( فعزره بالمال، وذلك لتضییعه الحق الواجب. وكذلك حرَّق علیه  
ذكر التحریق فیمَن قبلَنا وأقر، وشْع مَن قبلَنا شْعٌ لنا علَ سبیل    والسلام علَ سبیل التعزیر و   هالصلا 

 58. «التعزیر. فقالوا: إن هذا یعتبر أصلًا فی جواز التعزیر بإتلاف المال. والله تعالَ أعلم
بهوتی حنبلی تعزیر مالی و اتلاف و مصادره آن را کار مجاز تلقی نموده   بن یونس  منصور.  4 

 59نویسد: »قَدْ یكُونُ التَّعْزِیرُ بِإِقاَمَتِهِ مِنْ المَْجْلِسِ وَقاَلَ التَّعْزِیرُ بِالمَْالِ سَائغٌِ إتلَْافًا وَأخَْذًا«.چنین می 
انواع و گونه .  5  بیان  از    ۀ های تعزیرات، گرفتن و اتلاف جریمابوالنجا حجاوی حنبلی پس 

مبنی بر امر فرعی باز    ء نظر برخی فقها  عدم جواز آنرا از   ،مالی را امر مشروع و مجاز تلقی نموده
نویسد: »ویكون بالضرب والحبس والصفع داند. وی چنین می شدن راه برای ظلم ستمکاران می 

وإن رأى الإمام العفو عنه جاز ولا یجوز قطع شیء منه ولا جرحه ولا    ه والتوبیخ والعزل عن الولای 
أخذ شیء من ماله قال الشیخ: وقد یكون التعزیر بالنیل من عرضه: مثل أن یقال له: یا ظالم یا معتدی  

سی: لا یجوز  وبإقامته من المجلس وقال التعزیر بالمال سائغ إتلافا وأخذا وقول أبی محمد المقد 
 60والتعزیر یكون علَ فعل«. هأخذ ماله منه إلَ ما یفعله الحكام الظلم

  

 
/  137(،  هـ.ق  1428الإداره العامة لمراجعه المطبوعات الدينيه،  )ریاض:    شْح زاد المستقنعمحمد مختار شنقیطی،    58

17. 
 . 489  /20(، تادارالكتب العلميه، بي)بیروت:  كشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بهوتی،  59
 . 270/ 4تا(، )بيوت: دارالمعرفه، بی الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلابوالنجا الحجاوی،  60
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دیوان

۷۲

مجله علمی- تحقیقی بین المللی دیوان؛ جلد 6، شماره 1، زمستان ١٤٠3 و بهار 1404

  گگییرریی  ننتتییججهه  
تعزیرات برای بازدارندگی    رسیم که مالی به این نتیجه می   ۀجریم  مسأله پس از بررسی مبانی فقهی  

مالی بازدارندگی بیشتری نسبت به    ۀ های تعزیری، جریماز جرائم مشروع گردیده و در میان گونه 
دیدگاه مجوزین   مالی مبنی بر دلایل قوی استوار نیست.  ۀدیدگاه مانعین جریم ها دارد. گونه  دیگر
ادل  ۀجریم بر  نبوی و عملکرد صحابه کرام    ۀمالی متکی  که در آن    است  عنهماللهرضیراسخ و رفتار 

 . مصلحت مردم و جامعه و ضرورت حفظ نظام نیز در نظر گرفته شده است
امت فقیهان  کمال  :مانند   ؛سخنان  محقق  بابرتی،  محمد  مصری،  نجیم  الهمام  ابن  ابن  الدین 

 د.نکند می أییمالی را ت  ۀ نیز جواز جریم رحمهم اللهسیواسی، علاءالدین طرابلسی حنفی و دیگران 
مالی یا عدم جواز آن از جهت باز شدن راه ظلم، درست نیست و باز شدن    ۀدیدگاه نسخ جریم

ندارد. عقلی  و  نقلی  کاربرد  اسلامی  حاکمیت  سیطره  در  ظلم  جریم   راه  برای   ۀکارآیی  نقدی 
 بازدارندگی جرم و جنایت در زمان حضور نسبت به هر تعزیر دیگری بیشتر است. 

   

  ففههررسستت  ممننااببعع  

 کریم قرآن  
، بیروت: دار الفكر،  فتح القدیرابن الهمام، کمال الدین محمد بن عبدالواحد سیواسی.   .1

 تا.بی 
قرطبی.    ابن     .2 بکری  الملك  عبد  بن  خلف  بن  علی  الحسن  أبو  صحیح بطال،  شْح 

تحقیق.  البخارى بن  ا.  یاسر  مكتب  براهیم.ابو تمیم    1423الرشد، چاپ دوم.    ه ریاض: 
 . م 2003  – .قه ـ

. بیروت: . الحسبة فی الاسلامتیمیه، احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه تقی الدین حرانیابن  .3
 تا.، چاپ اول. بی ه دار الكتب العلمی

. مصر: مطبعة المقتصد   ه المجتهد و نهای   ه بدای حمد قرطبی.  ابو الولید محمد بن  اابن رشد،   .4
 م  1975 /.قه ـ 1395ولاده، چاپ چهارم. امصطفى البابی الحلبی و 

. بیروت: رد المحتار علی الدر المختارابن عابدین، محمد امین بن عمر شامی حنفی.   .5
 م  1992  - .قه ـ  1412دار الفکر، چاپ دوم. 

تونسی.   .6 عاشور  بن  طاهر  محمد  عاشور،  والتنویرابن  التاریخ  التحریر  مؤسسة  بیروت:   .
 ق. هـ. 1420العربی، چاپ اول. 

صول  االحكام فی    هتبصر براهیم بن علی بن محمد برهان الدین الیعمری.  اابن فرحون،   .7
  1986  -  .قه ـ  1406زهریة، چاپ اول.  الكلیات الا   ه .مصر: مكتب  حكاملا ومناهج ا  ه قضیالا 
 . م

جماعیلی مقدسی    ه حمد بن محمد بن قدام ابو محمد موفق الدین عبد الله بن  اابن قدامه،   .8
 .م 1968  - .قه ـ  1388. هالقاهر  ه . مصر: مكتب المغنی دمشقی. 

  ه الطرق الحكمی یوب بن قیم الزرعی.  ابی بكر بن  ابو عبدالله محمد بن  اابن قیم الجوزیة،   .9
حمد الحمد. مکه مکرمه: دار عالم الفوائد، چاپ  ا. تحقیق. نایف  ه الشرعی  ه فی السیاس

 .ق.ه ـ  1428اول. 
قزوینی.   .10 ابوعبدالله  یزید  بن  محمد  ماجه،  ماجه ابن  ابن  محمدفواد سنن  تحقیق.   .

 تا. عبدالباقی. بیروت: دار الفكر، بی 
. تحشی: محمد  البحر الرائق شْح كنز الدقائقبراهیم.  اابن نجیم مصری، زین الدین بن   .11

ابن عابدین شامی. بیروت: دار الكتاب الاسلامی، چاپ   -بن حسین بن علی طوری حنفی 
 تا.دوم، بی 
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دیوان

۷۳

بررسی مبانی فقهی جریمه مالی در باب تعزیرات

  ففههررسستت  ممننااببعع  

 کریم قرآن  
، بیروت: دار الفكر،  فتح القدیرابن الهمام، کمال الدین محمد بن عبدالواحد سیواسی.   .1

 تا.بی 
قرطبی.    ابن     .2 بکری  الملك  عبد  بن  خلف  بن  علی  الحسن  أبو  صحیح بطال،  شْح 

تحقیق.  البخارى بن  ا.  یاسر  مكتب  براهیم.ابو تمیم    1423الرشد، چاپ دوم.    ه ریاض: 
 . م 2003  – .قه ـ

. بیروت: . الحسبة فی الاسلامتیمیه، احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه تقی الدین حرانیابن  .3
 تا.، چاپ اول. بی ه دار الكتب العلمی

. مصر: مطبعة المقتصد   ه المجتهد و نهای   ه بدای حمد قرطبی.  ابو الولید محمد بن  اابن رشد،   .4
 م  1975 /.قه ـ 1395ولاده، چاپ چهارم. امصطفى البابی الحلبی و 

. بیروت: رد المحتار علی الدر المختارابن عابدین، محمد امین بن عمر شامی حنفی.   .5
 م  1992  - .قه ـ  1412دار الفکر، چاپ دوم. 

تونسی.   .6 عاشور  بن  طاهر  محمد  عاشور،  والتنویرابن  التاریخ  التحریر  مؤسسة  بیروت:   .
 ق. هـ. 1420العربی، چاپ اول. 

صول  االحكام فی    هتبصر براهیم بن علی بن محمد برهان الدین الیعمری.  اابن فرحون،   .7
  1986  -  .قه ـ  1406زهریة، چاپ اول.  الكلیات الا   ه .مصر: مكتب  حكاملا ومناهج ا  ه قضیالا 
 . م

جماعیلی مقدسی    ه حمد بن محمد بن قدام ابو محمد موفق الدین عبد الله بن  اابن قدامه،   .8
 .م 1968  - .قه ـ  1388. هالقاهر  ه . مصر: مكتب المغنی دمشقی. 

  ه الطرق الحكمی یوب بن قیم الزرعی.  ابی بكر بن  ابو عبدالله محمد بن  اابن قیم الجوزیة،   .9
حمد الحمد. مکه مکرمه: دار عالم الفوائد، چاپ  ا. تحقیق. نایف  ه الشرعی  ه فی السیاس

 .ق.ه ـ  1428اول. 
قزوینی.   .10 ابوعبدالله  یزید  بن  محمد  ماجه،  ماجه ابن  ابن  محمدفواد سنن  تحقیق.   .

 تا. عبدالباقی. بیروت: دار الفكر، بی 
. تحشی: محمد  البحر الرائق شْح كنز الدقائقبراهیم.  اابن نجیم مصری، زین الدین بن   .11

ابن عابدین شامی. بیروت: دار الكتاب الاسلامی، چاپ   -بن حسین بن علی طوری حنفی 
 تا.دوم، بی 
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دیوان

۷۴

مجله علمی- تحقیقی بین المللی دیوان؛ جلد 6، شماره 1، زمستان ١٤٠3 و بهار 1404

. تعلیق: محمد فؤاد موطأ الامام مالكاصبحی، مالک بن انس بن عامر ابوعبدالله مدنی.  .12
 .م 1985 –  .قه ـ  1406عبد الباقی. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.  

بن محمد رومی.   .13 الدین محمد  الهدایة بابرتی، اکمل  الفكر،  العنایة شْح  بیروت: دار   .
 . م 1970 - .قه ـ 1389چاپ اول. 

. تحقیق. محمد زهیر بن  صحیح البخاری  بخاری، محمد بن اسماعیل ابوعبدالله جعفی. .14
  1422محمد فؤاد عبد الباقی. بیروت: دار طوق النجاة، چاپ اول.    .ناصر الناصر. ترقیم

 ق.هـ.
المنتهى )المعروف ، منصور بن یونس حنبلی مصری.  بهوتی  .15 النهى لشرح  أولی  دقائق 

 م  1993  - .قه ـ  1414. بیروت: عالم الكتب، چاپ اول.  الإرادات(بشرح منتهى 
مصری.  بهوتی  . 16 حنبلی  یونس  بن  منصور  الإقناع،  متن  عن  القناع  بیروت:  كشاف  دار . 

 تا.ی ، به الكتب العلمی 
تحقیق.  .کشاف اصطلاحات الفنون و العلومتهانوی، محمد علی فاروقی حنفی هندی.  .17

 م. 1996بیروت: مکتبة لبنان ناشْون، چاپ اول.  .علی دحروج
ابوالنجا مقدسی حنبلی.   .18 الدین موسی بن احمد  الإمام حجاوی، شْف  فقه  الإقناع فی 

 تا. ی عبد اللطیف محمد موسى سبكی. بیروت: دار المعرفة، ب .تحقیق. أحمد بن حنبل
  2015پبلشرز، چاپ اول. . کراچی: زمزم قاموس الفقه ، خالد سیف الله هندی. ی رحمان .19

 . م
 تا.. دمشق: دار الفكر، طبع دوازدهم. بی الفقه الإسلامی وأدلته زحیلی، وَهْبَة بن مصطفی.   .20
. دمشق: دارالفكر . التفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنهجزحیلی، وهبه بن مصطفی  .21

 .قهـ.  1418المعاصر، چاپ دوم. 
. تحقیق. خلیل  المبسوطئمه ابوبکر محمد بن بن احمد بن ابی سهل.  سرخسی، شمس الا  .22

 -.قه ـ  1421محی الدین المیس. بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، چاپ اول.  
 م.  2000

عبد    . تحقیق. تیسیر الكریم الرحمن فی تفسیر كلام المنان.  عبد الرحمن بن ناصرسعدی،   .23
 .م 2000- .قه ـ1420، چاپ اول. ه الرسال ه مؤسس. بیروت: الرحمن بن معلا اللویحق

 -رنؤوط  ا. تحقیق. شعَیب  بی داؤوداسنن  شعث الازدی.  استانی، ابوداؤود سلیمان بن  جس .24
 .م 2009  – .قه ـ  1430محَمَّد كامِل قره بللی. بیروت: دار الرسالة العالمیة، چاپ اول. 

مكی.  اشافعی،   .25 قرشی  مطلبی  ادریس  بن  محمد  الا بوعبدالله  دار مکتاب  بیروت:   .
 . م  1990  /.قه ـ  1410،  ه المعرف

. بیروت: المهذب فی فقه الإمام الشافعی بو إسحاق.  ابراهیم بن علی بن یوسف  اشیرازی،   . 26
 تا.دارالکتب العلمیة، بی 

مصطفى    ه. قاهره: مكتبسبل السلامصنعانی، امیر عزالدین محمد بن إسماعیل بن صلاح.   .27
 . م 1960  – .قه ـ  1379البابی الحلبی، چاپ چهارم.  

شْح مشكل  ازدی حجری مصری حنفی.    ه حمد بن محمد بن سلامابوجعفر  اطحاوی،   .28
  1494،  .قه ـ    1415، چاپ اول.  مؤسسة الرسالة . تحقیق. شعیب الأرنؤوط. بیروت:  الآثار

 . م
معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من  طرابلسی، علاءالدین علی بن خلیل حنفی.   .29

 تا.. بیروت: دار الفکر، بی الأحكام
. تحقیق. رشید اشْف سیفی. کراچی:  درس ترمذیعثمانی، محمد تقی بن محمد شفیع.   .30

 م. 2010 - .قه ـ 1431مکتبة دار العلوم کراچی، چاپ جدید. 
. بیروت: دار الكاتب  التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی عوده، عبدالقادر.   .31

 تا.ی ، بی العرب
شْح   یعمدة القار عینی، بدرالدین ابومحمد محمود بن احمد بن موسی، غیتابی حنفی.   .32

 تا. . بیرت: دار إحیاء التراث العربی، بی یصحیح البخار 
العباس  ا،  ی قراف .33 البروق فی  او االفروق  دریس صنهاجی.  احمد بن  ابو  الفروق انوار  نواء 

  1998  -  .قه ـ  1418. تحقیق. خلیل المنصور. بیروت: دار الكتب العلمیة.   )مع الهوامش(
 م. 

 .ق.ه ـ  1393. بیروت: موسسة الرسالة، چاپ دوم. فقه الزکاةقرضاوی، یوسف.  .34
خزرجی.   .35 انصاری  احمد  بن  محمد  ابوعبدالله  الدین  شمس  لأحكام قرطبی،  الجامع 

تحقیق.  القرآن وا.  البردونی  الكتب المصریابراهیم  ا  حمد  دار  قاهره:  ، چاپ ه طفیش. 
 م. 1964 - .قه ـ 1384دوم. 

  ه العام   ه. طرابلس: المنشأ والقانون  ه بین الشریع   هالعقوبات المالیقماطی، حمید محمد.   . 36
 م. 1986للنشر والتوزیع والإعلان. 

. بیروت:  بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعبو بكر بن مسعود حنفی.  اکاسانی، علاء الدین   .37
 م. 1986 - .قه ـ 1406، چاپ دوم. ه دار الكتب العلمی

. تحقیق. محمود العرف الشذی، محمد انور شاه بن معظم شاه دیوبندی هندی.  یكشمیر  .38
 . م 2004  - .قه ـ  1425احمد شاکر. بیروت: دار التراث العربی، چاپ اول. 
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دیوان

۷۵

بررسی مبانی فقهی جریمه مالی در باب تعزیرات

. بیروت: المهذب فی فقه الإمام الشافعی بو إسحاق.  ابراهیم بن علی بن یوسف  اشیرازی،   . 26
 تا.دارالکتب العلمیة، بی 

مصطفى    ه. قاهره: مكتبسبل السلامصنعانی، امیر عزالدین محمد بن إسماعیل بن صلاح.   .27
 . م 1960  – .قه ـ  1379البابی الحلبی، چاپ چهارم.  

شْح مشكل  ازدی حجری مصری حنفی.    ه حمد بن محمد بن سلامابوجعفر  اطحاوی،   .28
  1494،  .قه ـ    1415، چاپ اول.  مؤسسة الرسالة . تحقیق. شعیب الأرنؤوط. بیروت:  الآثار

 . م
معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من  طرابلسی، علاءالدین علی بن خلیل حنفی.   .29

 تا.. بیروت: دار الفکر، بی الأحكام
. تحقیق. رشید اشْف سیفی. کراچی:  درس ترمذیعثمانی، محمد تقی بن محمد شفیع.   .30

 م. 2010 - .قه ـ 1431مکتبة دار العلوم کراچی، چاپ جدید. 
. بیروت: دار الكاتب  التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی عوده، عبدالقادر.   .31

 تا.ی ، بی العرب
شْح   یعمدة القار عینی، بدرالدین ابومحمد محمود بن احمد بن موسی، غیتابی حنفی.   .32

 تا. . بیرت: دار إحیاء التراث العربی، بی یصحیح البخار 
العباس  ا،  ی قراف .33 البروق فی  او االفروق  دریس صنهاجی.  احمد بن  ابو  الفروق انوار  نواء 

  1998  -  .قه ـ  1418. تحقیق. خلیل المنصور. بیروت: دار الكتب العلمیة.   )مع الهوامش(
 م. 

 .ق.ه ـ  1393. بیروت: موسسة الرسالة، چاپ دوم. فقه الزکاةقرضاوی، یوسف.  .34
خزرجی.   .35 انصاری  احمد  بن  محمد  ابوعبدالله  الدین  شمس  لأحكام قرطبی،  الجامع 

تحقیق.  القرآن وا.  البردونی  الكتب المصریابراهیم  ا  حمد  دار  قاهره:  ، چاپ ه طفیش. 
 م. 1964 - .قه ـ 1384دوم. 

  ه العام   ه. طرابلس: المنشأ والقانون  ه بین الشریع   هالعقوبات المالیقماطی، حمید محمد.   . 36
 م. 1986للنشر والتوزیع والإعلان. 

. بیروت:  بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعبو بكر بن مسعود حنفی.  اکاسانی، علاء الدین   .37
 م. 1986 - .قه ـ 1406، چاپ دوم. ه دار الكتب العلمی

. تحقیق. محمود العرف الشذی، محمد انور شاه بن معظم شاه دیوبندی هندی.  یكشمیر  .38
 . م 2004  - .قه ـ  1425احمد شاکر. بیروت: دار التراث العربی، چاپ اول. 
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۷۶

مجله علمى- تحقیقى بین المللى دیوان؛ جلد 6، شماره 1، زمستان 1403 و بهار 1404

للبحوث شْح زاد المستقنعمختار شنقیطی، محمد بن محمد.   .39 العامة  الرئاسة  . ریاض: 
والإفتاء   الدینی   ه لمراجع   ه العام   هالإدار   - العلمیة  اول.  ه المطبوعات  چاپ    -.قه ـ  1428، 

 . م 2007
الرؤوف.  یمناو  .40 عبد  التعاریف، محمد  تحقیق. محمد رضوان  التوقیف علَ مهمات   .

 ..قه ـ1410.بیروت: دار الفكر المعاصر، چاپ اول. ه الدای
المنهاج شْح صحیح مسلم بن  .  ی، أبو زكریا محی الدین یحیى بن شْف بن مر ینوو ال .41

 ..قه ـ  1392. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم. الحجاج
. بیروت: المجموع شْح المهذببوزكریا محیی الدین یحیى بن شْف مری.  ا،  ینوو ال .42

 تا. دارالفکر، بی 
بیروت: دار  .  محمد فؤاد عبد الباقی   . محقق.صحیح مسلم  .مسلم بن الحجاج  ،نیشاپوری .43

 تا. بی  إحیاء التراث العربی، 
 . تابیروت: دار الفكر، بی .  فتح القدیر . کمال الدین ،ابن الهمام .44
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این مقاله توسط نرم افزار تورنیتین   
یا    بررسی شده 

.سرقت ادبی تثبیت نگردید

 چچککییددهه 
عنوانۀ  مقال تحت  اسلامی   تهاجم"  حاضر  جوامع  در  آن  پیامدهای  و    "فکری 

تحریر یافته است، این تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا نتایج آن  
تهاجم   مخرب  پیامدهای  و  مفهوم  به  رابطه  در  جامعه  آگاهی  کسب  به  منجر 

های دشمن که منجر به تخریب عقاید و باورهای مسلمانان نسبت  فرهنگی و توطئه 
گردد، هدف اصلی  های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و...  می به ارزش

اسلامی    ۀ تحقیق  تبیین مفهوم تهاجم فکری و دریافت پیامدهای آن در قبال جامع 
تهاجماست به رابطه در یافته انجام تألیفات و تحقیقات شامل تحقیق پیشنیهٔ ،

ای با استفاده شکل کتابخانه باشد، این تحقیق از نوع کیفی بوده که به فکری می 
باشد.  نجام یافته است، نتایج آن از نوع کاربردی می ا  ی از روش تحلیل محتوای

چه گیری قرار گرفته است؛ چنانهای این تحقیق بعد از مناقشه، مورد نتیجه یافته 
می نتیجه  نشان  آن  قبال  گیری  در  را  مخربی  پیامدهای  فکری  تهاجم  که  دهد 

  - فرهنگی، تعلیمی   اسلامی از قبیل: تسلط بر نهادهای ارتباطی و اطلاعاتی،جامعه 
ارزش با  مبارزه  و  ترورشخصیتتربیتی  اجتماعی،  ایجاد  های  اسلامی،  های 

افگنی در رابطه  ها، شبهه اعتمادی میان مردم و حکومتاختلافات اجتماعی، بی 
ارزش و  احکام  آزادیبه  تقویت  اسلامی،  به  های  منجر  که  فردی  های 

 دد.گر های اجتماعی و شیوع فحشاء وغیره امراض می هنجارشکنی 
  فرهنگی، تهاجم فکری، تهاجم، استعمار،های اسلامی ارزش :: ماماتت ککللییددیی ککلل 

گرایی.غرب

:: AAttııff // ننححووۀۀ ااررججااعع ددههیی اازز اایینن ممققااللهه ددرر پپااووررققیی 
 . 102-77، (1403جدی)1/ 6دیوانمجله  ،"اسلامیۀ، "بررسی تهاجم فکری و پیامدهای آن در جامعمحمد گل وهاج- محمد یاسین فاضل 

- Mohammad Gul Wahaj, "İslami Toplumlarda Zihinsel Saldırı ve Sonuçlarının İncelenmesi", 
6 1 2025 77 102
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